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3
افق

تعمیق شکاف ها
شکاف های اجتماعی 

روز به روز درحال افزایش است

ملاقات در پکن
پوتین به چین رفت

دو روز پس از وقوع سیل مهیب در خراسان 
رضــوی، شــمار تلفــات به »هشــت نفر« 
افزایش یافته اســت. همزمان رئیس سازمان 
امــداد و نجات از تشــدید فعالیت ســامانه 
بارشــی و احتمال وقوع ســیل در 7 استان 
شمالی و شمال شــرقی کشور خبر داد. رضا 
عباسی نیشابوری گفت: از این تعداد پنج نفر 
مربوط به شــهر مشهد، دو نفر از روستاهای 
فریمان و یک نفر از روســتای »ســرغایه« 
بخش مرکزی مشهد هستند. مجید دبیریان، 
عضو شــورای شهر مشــهد نیز درباره سیل 
مشهد گفته که این شهر در یک بازه ‌زمانی ۴۰ 
دقیقه‌ای شاهد ۳۸ میلی متر بارش باران بود 
درحالی که میزان بارش ســالانه شهر مشهد 
۲۰۰ میلی متر اســت. او تعــداد مفقودی ها 
در مشــهد را »۱۲ نفــر« اعلام کرد و گفت: 
»برخی از مفقودی ها، بچه هایی هســتند که 

مدارس شان تعطیل شده بود«. 

موســی‌الرضا حاجی بیگلــو، دیگر عضو 
شورای شهر مشهد دلیل وقوع سیل در مرکز 
»ساخت‌وسازهای  را  خراسان‌رضوی  استان 
غیرمجــاز و ســاخت کمربنــد جنوبی در 
کوهشــاد« عنوان کرده اســت. یک شاهد 
عینی در خیابان »سپاه ۶۹« محله سیدی، در 
جنوب شرق شهر مشهد، ویرانی سیل را ناشی 
از ســاختن خانه ها در دره و ساخت دیواری 
دانســته که مانند سد عمل کرده و بعد باعث 
ســرازیر شدن حجم عظیمی آب شده است. 
او در ویدئویی که خبرگزاری ها منتشر کردند، 
گفت که تا ســقف طبقه همکف بسیاری از 
خانه هــای این محله را آب گرفته اســت. او 
می گوید که در ۳۵ ســال سکونتش در محله 
سیدی شــاهد چنین ســیلی نبوده است. به 
گفته این شــاهد عینی: »پشت دیواری که ته 
کوچه اســت یک دره بوده است. دره را برای 
خانه ســازی پر کردند و جدول کشــی کرده 
بودند« اما حالا آب آمده و پشت دیوار جمع 
شــده و خانه های آنها را تخریب کرده است. 
حــدود ۲۰۰ واحــد مســکونی در این محله 
مشــهد خســارت دیدند و یک زن و چهار 

کودکش فقط در این محله جان باختند.
مطابق با بررسی ها؛ دیوار طویل زمین های 
انتهایی کوچه مانند ســد عمل کرده و هنگام 
باران شــدید و جاری شدن آب مانع عبور آن 
شــده است و بعد از انباشت آب پشت دیوار، 
دیوار شکســته و سیل سنگینی به کوچه ها و 
خانه های این محل خسارت وارد کرده است.
احمد وحیدی، وزیر کشور صبح پنج شنبه 
۲۷ اردیبهشــت به مشهد ســفر کرد و حین 
بازدید از این محله گفت که »خیابان ســپاه 
منطقه سیدی مشهد جزو بافت های فرسوده 
محســوب می شــود و جزیی از برنامه های 
ما بوده که نوســازی و بازســازی آن‌ را انجام 

دهیم«.
پیش تــر حمیدرضا کافی نیــا، مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی مشهد تعداد کشته شدگان 
را ۷ نفــر اعلام کــرد و گفت کــه دو نفر از 
فوت شــدگان از کســانی بودند که در داخل 
یک خودرو در زیرگذر میدان انقلاب مشهد 
در آب محبوس شــده بودند و یــک مادر و 
چهار کودکش هم در اثر تخریب خانه شــان 
در محله ســیدی جان باختند. مشهد پس از 

تهران و تبریز، ســومین شهر به لحاظ حجم 
بافت فرســوده و ناکارآمد شــهری است اما 
اقدام اساسی برای نوسازی این بافت صورت 
نگرفته و روند نوسازی و بازسازی این بافت 
فرسوده روز به‌روز رنگ باخته و نامحسوس تر 

از گذشته شده است.

 Wسیل؟ کدام سیل؟
تعدادی از فعالان محیط زیســت هم در 
شــبکه های اجتماعی دربــاره بی توجهی به 
هشــدارها درباره دســت‌اندازی به کوه های 
اطراف این منطقه مشــهد نوشتند. روزنامه 
خراسان روز پنج شــنبه در گزارشی با عنوان 
»سیل سوءمدیریت جان گرفت« به پیگیری 
دیروز خبرنگارش از مســئولان استان درباره 
سیل و انکار آنها درباره ابعاد تخریب ها اشاره 

کرده است.
در این گزارش آمده که »سیلی که می توان 
ردپای ضعف در مدیریت بحران، بسته نشدن 
معابر در معرض ســیل و اصلاح نشدن نقاط 

مستعد آب گرفتگی در شهر را در آن دید«.
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2
ایران

دشمن شنبه 
اعتراض برخی علما به تعطیلی شنبه

6
توسعه

بی شناسنامه کارگران 
سهم کارگران غیررسمی در اقتصاد

بررسی سیل مشهد و ریشه های وقوع آن در گفت وگو با کارشناسان

یادداشت روز

یکی از بزرگ ترین پاشنه آشیل های حکومت، بی‌اعتنایی به 
مرجعیت علم و مطالعات و نظرات تخصصی در حوزه های 
مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاســی اســت که خود 
موجب تکرار پیوســته تنش‌هــا و مزمن شــدن بحران‌ها و 
فرسایشی شدن امور شده اســت. نادیده گرفتن آسیب های 
اجتماعی یعنــی عفونی کردن زخم ها. در طول ســال های 
گذشــته بارها بســیاری از صاحب نظران، نگران تشــدید 
شــکاف های اجتماعی بودند. یکی از ایــن گفتارها در این 

زمینه در سال۱۳۹۶ چنین بود:
»شکاف ها و کانون های بحران: مجموعه‌ای از شکاف ها 
در ایران همواره وجود داشــته، یا در ســال های اخیر شکل 
گرفته‌انــد که تا وقتی فعال نشــوند، متغیری در رویدادهای 

آینده به  شمار نمی آیند.
پدیــده  ازدواج،  بحــران  هویــت،  بحــران  کنــار  در 
حاشیه نشینی، فســاد اقتصادی، رشــد آمار خشونت های 
خانگی، طلاق، کــودکان خیابانی و کار، رشــد تصاعدی 
وندالیسم )خرابکاری(، پدیده‌ای چون کلیه فروشی، افزایش 
خودکشــی، تن فروشی و قاچاق انسان، شــکاف های زیر 
وجود دارند: شکاف های جنسی و جنسیتی، شکاف فقیر و 
غنی و حذف قشر متوسط، شکاف هنجاری، شکاف اعتماد 
و ریزش شــدید سرمایه اجتماعی، شکاف قومیتی، شکاف 
دموکراســی خواهی و تمامیت خواهی، شکاف شهروندی و 
رعیت مداری، شــکاف سکولار و مومن که به سبب فضای 
مجازی و اینترنت بســیار دامن زده می شــود، شکاف های 
نسلی ناشــی از تغییر ساختار جمعیتی و سنی، شکاف های 
مذهبــی؛ اعم از اقلیت های مذهبــی و فرقه ها به  نحوی که 
مقامات امنیتی دولت سابق از پیدایش بیش از 600 فرقه خبر 
داده‌اند. بازداشت های افراد منسوب به دراویش و مسیحیان 
و بهاییان و گروه های موســوم به فرقه کیهانی و عرفان های 
مختلف در همین رابطه‌اند و باید به فهرســت مزبور افزود و 
پس از شــرح این موارد در نهایت فهرستی از چگونگی رفع 
آنها در این‌ گفتار آمده بود )جامعه و حقوق بشر 96، بحران ها 
و درمان ها. هفته‌نامه صدا، شــماره 108 ویژه نوروز 1396 

ص36-39(.
در چند ســال اخیر با برجســته کردن موضوع حجاب 
اجباری به ‌ویژه بعد از اعتراضات مهســا، شکاف دینداری 
و دین ستیزی بسیار عمیق شــده است. از آنجا که نمی‌توان 
مشاهدات جزیی را )جز به روش نمونه گیری علمی( تعمیم 
داد، اشــاره می کنم که تمام پیمایش های دولتی و دانشگاهی 
انجام شده در ۱۰ سال اخیر روند فروریختن و منحنی نزولی 
ارزش ها را نشــان می‌دهد. یکــی از تازه ترین آنها چهارمین 
پیمایش ملــی »ارزش ها ‌و  نگرش های ایرانیان« اســت که 
اواخر ۱۴۰۲ منتشر شد. این پیمایش کشوری از سوی دفتر 
طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری 
مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور تهیه شده‌ است. با وجود 
عمومی بودن انتشــار یافته های آن در ادوار گذشــته اما این 
بار بخش مربوط به تمایلات دینداری و حجاب را محرمانه 
کرده‌انــد با این حال یافته‌های آن انتشــار عمومی پیدا کرده 
اســت. پیش تر در کتاب جامعه شناســی دین توضیح داده‌ام 
که این وضعیت بیش از آنکه جنبه معرفتی داشــته باشــد، 
جنبه هیستریک و واکنشی دارد. در دو سال اخیر این روند 
شــتاب شــدیدی گرفته و بازنمود آن را در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی به وضوح مشاهده می کنیم. کامنت ها 
و نظرات رادیــکال و واکنش به هر گزاره‌ای که اندکی صبغه 
دینی ولو عقلانی و حقوق بشــری هم داشته و از زبان افراد 
مســتقل و منتقد باشد، افزایش یافته‌اند. اگر معاذیری برای 
نقل نمونه هایی از آنها و تحلیل محتوای شــان وجود نداشت 
نقل می کردم که به خوبی نشان‌دهنده نگرشی است که شتاب 

گرفته است.
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5
تماشا

خان مظفر عروس 
زهرا خوشکام درگذشت

عمادالدین باقی
جامعه ‌ شناس 

و پژوهشگر  حقوق بشر

فائزه مومنی
گروه اجتماعی



سال هفتم   شماره 021698
شنبه 29 اردیبهشت 1403

گروه سیاسی: هنوز ساعاتی از مصوبه تعطیلی شنبه ها توسط 
مجلــس یازدهم در آخریــن روزهای حیاتش در بهارســتان 
نمی گذشــت که مخالفت برخی علما شــروع شد. تا آنجایی 
که اشخاصی مانند آیت‌الله سبحانی در بیانیه‌ای عدم موافقت 
خود را بیان کردند و امام جمعه تهران از آن پشت تریبون سخن 
گفت. این درحالی اســت آن طور که سایت عصر ایران منتشر 
کرد ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در روز 
چهارشــنبه، پارلمان از دفتر رهبری استفتا کرده بود و آیت‌الله 
جوادی آملــی نیز با این تعطیلی موافقت کــرد. حدود 10 روز 
دیگر شــورای نگهبان فرصت دارد تا با این مصوبه مخالفت یا 
موافقت کند. به هر حال تعطیلی شنبه ها، آن هم در این شرایط 
اقتصادی کشــور برای ارتباط بیشتر با جهان بین‌الملل کمک 

بیشتری به کشور خواهد کرد.
امــا نکته جالــب توجه این اســت که 
اســماعیلی در گفت‌وگویــی که با تســنیم 
داشــت، اینکه ایــن کمیســیون در بحث 
تعطیلی شنبه ها به استفتا از دفتر رهبر معظم 
انقلاب اسلامی استناد داشته است، گفت: 
»در دفاعیاتی که در صحن علنی داشــتیم 
-که مشــروح مذاکرات آن هم وجود دارد- 
اســتناد ما در بحث اتــاق بازرگانی و اتاق 
تعاون به صحبت هایی بود که با دفاتر برخی 
مراجع در قم شده بود و اسمی از مراجع هم 
نبردیم و گفتیم با آنها مشورت شده است و 
نظر آقایان این بوده که تعطیلی شنبه حرمت 
شــرعی ندارد«. او با تکذیب این حرف که 
برای تعطیلی از دفتری اســتفتا انجام گرفته 
است ادامه داد: »این یعنی مراجع نه مخالف 
بودند و نه موافق و گفتند: »حرمت شرعی 
برای تعطیلی شنبه نداریم«. ما به این استناد 

کردیم و نامی از دفتر مقام معظم رهبری در صحن علنی مطرح 
نبوده است چون استنادات علمی دقیقی در این خصوص بود 
و اگر بحث شــرعی هم داشته باشد قطعاًً شورای نگهبان نظر 
خاص خود را دارد و هر ایرادی هم داشــته باشــد، ما موظف 

هستیم قانوناًً و شرعاًً آن را برطرف کنیم«.
چند روز پس از موافقت آیت‌اللــه جوادی، آیت‌الله جعفر 
سبحانی، مرجع تقلید شــیعیان در این مورد بیانیه‌ای صادر و 
اعلام کرد: »در چنین روز هایی که دشمن صهیونیست فزون از 
7 ماه به نسل کشــی پرداخته و هزاران شهروند غزه را به خاک 
و خون کشــیده است، آیا صلاح اســت در چنین شرایط روز 
تعطیلی دشمن که شــنبه است در جمهوری اسلامی ایران نیز 
به رسمیت شناخته شود. دنیای خارج که چشمانشان به ایران 
اسلامی باز است در این مورد چگونه داوری می کنند و آیا این 

نشانه غلبه فرهنگ غربی نیست؟« 
 در همین راستا حاج علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه‌ تهران 
روز گذشته گفت: »اجازه بدهید از مجلس بابت تعطیلی روز 
شــنبه ها گلایه کنیم. به جامعه مومنین برخورد؛ شــاید دلایل 
خود را داشــته باشــند اما شــورای نگهبان فرصت دارد آن را 

حل‌وفصل کند«. 
همان ‌روز که مصوب مجلس تایید شد و مجلس از موافقت 
دفتر رهبری با این تعطیلی خبر داد، حســین شــریعتمداری، 
مدیرمســئول روزنامه  کیهان در یادداشــتی با عنوان »چرا به 
دفتر رهبر انقلاب نسبت خلاف می‌دهید؟« نوشت: »متاسفانه 
مصوبــه مجلس برخلاف نظــر نمایندگان موافــق آن نه  فقط 
توجیه اقتصادی نــدارد بلکه اهانت به نظام مقدس جمهوری 
اسلامی نیز هست. روال و قاعده در بیت حضرت آقا این گونه 

نیســت و به یقین در نقل این خبر اشــتباهی رخ داده است که 
خطایی سوال برانگیز اســت باید هرچه زودتر تکذیب کنند!« 
وی همچنیــن ادامه داد: »همین نســبت خلاف واقع به بیت 
رهبــر معظم انقلاب که نباید بدون بررســی بماند، حکایت از 
آن دارد کــه تصویب کنندگان این مصوبــه از صحت کار خود 
اطمینان ندارند و برای جبــران این نقیصه به‌ نقل خلاف واقع 
روی آورده‌اند. فاصله زمانی ما با اروپا حدود ۳ تا ۴ ســاعت 
و با آمریکا و اقیانوســیه در مواردی بیش از ۱۵ ساعت است؛ 
بنابراین هنگام روز ما در ایران با شــب آنها همزمان است. آیا 
باید روزها را تعطیل کنیم و شــب ها کار کنیم تا از همسویی با 

کشورهای غربی و همراهی با یهودیان عقب نمانیم؟«
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا هم که از منتقدان 
دولت رئیســی اســت در ایکس )توئیتر( نوشــت: »تصویب 

تعطیلی  شــنبه موافقان و مخالفان جدی دارد. اما دولتی ها در 
این زمینه ســکوت کرده‌اند. لابد به خودشان می‌گویند: ما 7 
روز هفته را کلًاً تعطیلیم و اگر شنبه هم اضافه شود 8 روز را در 

هفته تعطیل می شویم!«
البتــه روز گذشــته دفتر آیت‌اللــه بیات‌زنجانی با انتشــار 
تصویری؛ استفتای سال گذشته پیرامون تعطیلی شنبه ها را عیناًً 
منتشر کرد. در این استفتا، آیت‌الله زنجانی با تعطیلی روزهای 

شنبه موافقت کرده بود.

26  اردیبهشت  ماه امسال، بهارستانی ها در آخرین روزهای 
حضورشان در مجلس یازدهم بالاخره پس از مدت ها بحث بر 
سر دو روز تعطیلی آخر هفته به تعطیلی شنبه ها در صحن علنی 
رای مثبــت داده بودند. بنابراین تقریباًً همه کســانی که موافق 
یا حتی مخالف این مصوبه‌اند، منتظر تصمیم شــورای نگهبان 
هســتند. زیرا این شورا با تایید آن، شنبه ها را برای اولین بار در 

جمهوری اسلامی تعطیل رسمی خواهد کرد.
 تصمیم گیــری در جایگزین کردن تعطیلی شــنبه به  جای 
پنج شــنبه ها یک تصمیم مهم جهانی برای ایران اســت ضمن 
اینکه با توجه به وضعیت دشــوار اقتصادی کشــور باید کاری 
برای تحول انجام داد که این بار مجلس به آن عمل کرد. زیرا ما 
جزو اندک کشورهایی هستیم که بنا به تعطیلی روزهای شنبه 
در دنیا عملًاً از لحاظ اقتصادی این روز را بلااستفاده گذاشته 

بودیم. 
به هر حال طی دو روز، برخی از علما مخالفت شان را اعلام 
کردند. این درحالی است که ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون 
اجتماعــی همان روز تصویب با اشــاره به اســتفتا از دفاتر ۳ 

مرجــع تقلید همچنین رهبــر معظم انــقلاب اسلامی درباره 
تعطیلی شــنبه ها گفته بود: هر سه مرجع تقلید همچنین دفتر 
رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه ها مشکلی نداشتند، این مساله به 
 معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد. از 
این‌رو، انتظار این است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه 
نه از نظر قانونی و نه از نظر شــرعی ایــرادی وارد نکند. وی 
تاکید کرد: اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند و رئیس 
مجلس ابلاغ کند، تعطیلی شنبه ها از اواخر خرداد امسال باید 

اجرایی شود.

مدت هاست که بحث بر سر انتخاب تعطیلی بین پنج شنبه 
یا شنبه است اما پس از آنکه نمایندگان مجلس ضمن استماع 
نظر موافقان و مخالفان پیرامون تعطیلی پنج شــنبه با پیشنهاد 
تعطیلــی پنج شــنبه ها مخالفــت کردند و 
براســاس تصمیم اتخاذ شــده و در صورت 
تایید شورای نگهبان، روزهای تعطیل ایران 
به جمعه و شــنبه انتقال خواهد یافت. در 
صحن علنی روز چهارشــنبه هم باز طرح 
تعطیلی پنج شــنبه ها مطرح شد. مثلًاً پیش 
میرتاج‌الدینی،  رای گیــری محمدرضــا  از 
نماینده مردم تبریز پیشــنهاد پابرجا ماندن 
تعطیلی پنج شــنبه ها را مطرح کرد و گفت: 
نیمه تعطیــل بودن پنج شــنبه در کشــور ما 
نهادینه شده و قرار نیســت با یک لایحه، 
تعطیلی پنج شــنبه را حذف کنیــم«. ولی 
محسن پیرهادی، نماینده تهران در مخالفت 
با پیشــنهاد میرتاج‌الدینی گفته بود که اگر 
پنج شــنبه تعطیل شود فقط ۴ روز بین ایران 
اسلامی با سایر کشــورها مراودات تجاری 
خواهیــم داشــت. از طرفی ۳۶ تشــکل 
اقتصادی مجلس درخواست دادند که تعطیلی پنج‌شنبه به شنبه 
منتقل شود و افرادی که مخالف این موضوع هستند، اقتصادی 

نیستند«.
این طــرح مخالف و موافقان خودش را داشــت اما نتیجه 
یکی اســت و باید منتظر ماند و دید که شــورای نگهبان چه 
رویکردی را در این خصــوص در نظر خواهد گرفت. زیرا در 
صورت قانونی شدن رســمی این مصوبه طبق ماده ۸۷ قانون 
مدیریت خدمات کشوری، ســاعات کار کارمندان دولت 44 
ســاعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ســاعات کار ادارات 
با پیشنهاد ســازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می شود و 
تغییر ســاعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف 
مذکور با دســتگاه ذی‌ربط اســت. میزان ســاعات تدریس 
معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرح های 
طبقه بندی مشــاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شــد. ساعت کار 
هفتگی شــاغلان موضوع »قانون ارتقای بهــره‌وری کارکنان 
بالینی نظام سلامت« با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و 
کار در نوبت کاری های غیرمتعارف به تناسب در هفته حداکثر 
تا 8 ساعت تقلیل می یابد. طبق تبصره های یاد شده همچنین 
کارمندان می توانند با موافقت دســتگاه اجرایی، ســاعات کار 
خود را تا یک چهارم ســاعت کار روزانه )حداکثر ۱۱ ساعت( 
تقلیل دهند. دســتگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص 
با موافقت هیات وزیران و رعایت ســقف ساعات کار با توجه 
به شــرایط جغرافیایی، منطقه‌ای و فصلی، ساعات کار خود 
را بــه ترتیب دیگری تنظیم کنند. لذا بر همین اســاس تمامی 
دستگاه های اجرایی استانی موظف‌اند، ساعات کار خود را در 

۶ روز هفته تنظیم کنند.

بررسی رویدادهای سیاسی ایران میهن

ابراهیم رئیســی: دولت نــه ‌فقط برای جذب مشــارکت مردم در 
جهــت جهش تولید آمادگی دارد بلکه بــاور دارد که باید این کار 
انجام شود. در جلسه پیگیری موضوعات ویژه استان نیز یکی از 
مهم ترین مباحث چگونگی جذب مشــارکت مردم برای جهش 
تولید بود. معتقدم باید از فرصت های موجود در استان های شمالی 
مثل آشوراده و میانکاله و امثال آن با لحاظ مسائل زیست محیطی 

در جهت ارتقای رفاه و رونق اقتصاد منطقه بهره گرفته شود.

مردم برای تولید
محمدرضا عارف: نوع مواجهه برخی از نیروهای انتظامی که 
وظیفه تامین امنیــت جامعه را بر عهده دارند با بخش‌هایی از 
جامعه که سبک زندگی متفاوتی را به هر دلیل، برگزیده است. 
به جای فهم درست ریشه های بحران و نسخه پیچی مسئولانه 
و خردمندانه و نه امنیتی و تقابلی، تنها نمونه‌ای از فهم بحران 
و به ‌اصطلاح مدیریت آن اســت که این گونه برخوردها باعث 

تشدید رودررویی و منازعه در جامعه شده است.

نوع مواجهه نیروهای انتظامی 
آیت‌الله محســن اراکی، عضو مجلس خبرگان: امام غایب است 
و نه امامت او. امامت غیبت‌پذیر نیست؛ پس باید نایبی باشد که 
امور را به نیابت از امام انجام بدهد. کسانی که می گویند، ولایت 
مطلقه را قبول نداریم اصلًاً نمی‌دانند ولایت چیست. حوزه علمیه 
باید ضرورت وجود حکومت اسلامی و محتوای آن را تامین کند. 
گاهی عرق شرم بر جبین می نشیند که چه کسانی به‌ عنوان فقیه و 

کارشناس مسائل اسلامی به صداوسیما دعوت می شوند.

ضرورت وجود حکومت اسلامی 

دو روز پس از مصوبه مجلس برای تعطیلی  شنبه ها، برخی علما به این مصوبه واکنش نشان دادند
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ملاقات در پکن

خلیل‌ الحیه، رئیس دفتر روابط اسلامی و عربی حماس در 
گفت‌وگو با شبکه المنار لبنان اعلام کرد که اسرائیل می خواهد 
اسرای خود را با زور نظامی آزاد کند اما در بمباران ها باعث 
کشــته شدن ۷۰ درصد آنها شده است. وی همچنین اظهار 
کرد: نبردی که ارتش اســرائیل خواهــان طولانی کردن آن 
است به صورت واضح نشان می‌دهد که باید همه برای مدتی 

طولانی آماده باشیم تا به مقابله بپردازیم.

پیتر استانو، ســخنگوی ارشد کمیسیون اروپا تصریح کرد 
که جوزف بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه و تیم 
او همچنان برای از ســرگیری اجــرای کامل برجام تلاش 
می کنند. وی این موضوع را طی مصاحبه با شبکه رادیویی 
»اروپای آزاد« مطرح کرد و مدعی شد که هدف ما همواره 
این بوده که از طریق راه حــل دیپلماتیک و گفت‌وگوهای 
هدفمند از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم.

 کره شــمالی روز جمعه برگزاری رزمایش مشترک کره‌جنوبی 
و آمریــکا را محکوم کرد و هشــدار داد که در صورت اجرای 
این رزمایش ممکن اســت با عواقب فاجعه بار روبه‌رو شوند. 
پیونگ‌یانگ اعلام کرده، قرار اســت ایــن رزمایش با هدف 
تکمیل طرح جنگ هسته‌ای آمریکا و اجرای کامل آن برگزار 
شــود و این به وضوح نشان می‌دهد که ادعای آمریکا مبنی بر 
اینکه هیچ قصد خصمانه‌ای ندارد، یک فریب سیاسی است.

هشدار پیونگ‌یانگتلاش برای اجرای برجامآمار 70 درصدی 

روز پنج شــنبه ولادیمیــر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
براساس اعلام قبلی وارد پکن شد تا علاوه بر شی جین پینگ، 
همتای چینی خود، با سایر مقامات این کشور دیدار و گفت‌وگو 
کند. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که 
آخرین ســفر پوتین به چین در اکتبر ۲۰۲۳ انجام شد، درحالی 
که شــی جین  پینگ در مارس ۲۰۲۳ به مسکو سفر کرد و این 
در حالی است که دو کشــور از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی از روابط نزدیکی برخوردار هستند و در طول تنش با 
ایالات متحده و ناتــو از یکدیگر حمایت کردند اما نکته اصلی 
این اســت که پوتین تنهــا 10 روز پس از مراســم تحلیفش در 
کرملین عازم پکن شــده اســت؛ به عبارتی دیگر باید گفت که 
رئیس جمهوری روســیه در اولین سفر خود بعد از شروع دوره 
6 ساله ریاســت جمهوری‌اش به چین سفر کرده است. شاید 
ســفر پوتین به پکن برای بسیاری از مخاطبان صرفاًً یک واقعه 
سیاســی یا دیپلماتیک باشد اما در این خصوص قید »مکان و 
زمان« به  شــدت اهمیت دارد. پوتین بلافاصله پس از اجرای 
مراســم تحلیف در کرملین، فهرســتی از نفرات جدید را برای 
اعمال تغییرات در کابینه روســیه به دومای این کشور ارائه داد 
که این یک موضوع اساساًً یک عرف سیاسی به حساب می آید 
و نمی توان ایــن موضوع را چندان مهم دانســت اما درون این 
اقدام سلسله اقداماتی رخ داد که نشان‌دهنده تغییرات مهمی در 
ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی روسیه است که مهم ترین 
آن برکناری سرگئی شویگو، وزیر دفاع پیشین روسیه پس از 12 
ســال بود. در تصاویری که طی سال های گذشته منتشر شده، 
اغلب پوتین و شــویگو در کنار هم ظاهر می‌شــدند و عموماًً 
در ســفرهایی که پوتین به تفرجگاه های خاص خود در سراسر 
روســیه داشته، شــویگو هم همراه وی دیده می شد اما حالا با 
انتصاب »آندری بلوســوف« به  عنوان وزیر دفاع جدید روسیه 
نشانه هایی ظاهر شــده که گویای اعمال راهبردهای جدید در 
روســیه است. آنچه که در این میان به نظر می آید، تمرکز جدی 
کرملیــن بر موضوعات و محورهای اقتصادی اســت و همین 
مســاله نشــان می‌دهد که پوتین می خواهد مسکو را از شرایط 
کنونی خارج کند. آنچه در مورد این اقدامات مسکو باید مورد 
نظر قرار بگیرد این اســت که انتصاب آندری بلوسوف دقیقاًً در 
وضعیتی رخ داده که روسیه از حیث اقتصادی حس می کند که 
نیاز به یک مدیریت جدید دارد تا بتواند اوضاع را سر‌وســامان 
بدهد که این مســاله ریشــه در جنگ اوکرایــن دارد. در این 
خصوص پوتین قبل از ســفر به پکن و در جلسه معارفه آندری 
بلوســوف که روز چهارشنبه برگزار شــد، خطاب به مسئولان 
وزارت دفاع روسیه گفت که »بلوسوف درک می کند که چگونه 
می توان اقتصاد نظامی را در اقتصاد عمومی کشور ادغام کند«. 
این عبارت به خوبی نشان می‌دهد که مسکو برآوردهای خود در 
مورد اینکه چگونه می توان اقتصاد جنگ با محوریت اوکراین را 
که باعث اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه شده را به  گونه‌ای 
پیش برد که هم این منازعه براساس راهبردهای نظامی روسیه 
پیــش برود و هم اینکه کمترین آســیب را به ســاختار اقتصاد 
کلاسیک و عمومی این کشور وارد کند. بر همین اساس اعمال 
تغییر در کابینه روسیه توسط پوتین را می توان یک پیش نیاز برای 
سفر وی به چین دانست؛ چراکه او ابتدا با این اقدام، پیام هایی 
از نیت مسکو درخصوص این تغییرات را مخابره کرده و حالا با 

تیم جدید خود وارد پکن شده است.

 W گفت‌وگو درباره کی‌یف
آنچه در این راســتا باید مورد نظر قرار بگیرد این اســت که 
پوتین درحالی وارد پکن شــده که ارتش روسیه از هفته گذشته 
اقدام به پیشــروی در ناحیه شــرقی و شمال شــرقی اوکراین 
کرده و حتی اخبار نشــان از آن دارد که نــه  تنها در خارکیف، 
ارتش روســیه و اوکراین مجــدداًً مقابل یکدیگــر صف آرایی 
کرده‌اند بلکه رئیس جمهوری اوکراین باز هم معتقد اســت که 
این پیشــروی ها به دلیل تعلل جامعــه ملل به‌ خصوص غرب 
در قبال کشــورش اســت. این وضعیت تا حدی برای کی یف 
بحرانی بوده که زلنســکی، ســفر خود به اسپانیا را لغو و راهی 
خارکیف شــد. خبرنگار شبکه ABC که زلنسکی را در سفری 
به بیمارســتانی در خارکیف همراهی می کــرد، اعلام کرد که 
رئیس جمهوری اوکراین از سربازان مجروح شده در این منطقه 
در یک بیمارســتان بازدید کرده و به وی درباره دلایل پیشروی 
ارتش روســیه در خارکیف گفته اســت که این خطای فاحش 
جهان به  شــمار می‌رود؛ چراکه آنهــا فرصت را به پوتین دادند 
تا به اشــغال گری بپردازد اما اکنون جهان می تواند کمک کند. 
زلنســکی در پاسخ به سوالی در رابطه با نگرانی آمریکایی ها از 
هزینه هایی که این کشور برای جنگ در اوکراین انجام می‌دهد 
گفت که »آن پول ها به اوکراین داده نمی شــود بلکه این پول ها 
در کارخانه های آمریکایی خرج می شود و شغل های آمریکایی 
ایجاد می کند و ما فقط برای آزادی خودمان نمی‌جنگیم اما اگر 

اوکراین نباشد، کشور دیگری خواهد بود«.
این ســخنان زلنســکی از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم 
ستون فقرات ســفر پوتین به چین تا حد زیادی پرونده جنگ 
اوکراین بوده است. در این مورد یوری اوشاکوف، معاون پوتین 
به خبرنگار شبکه روسیا 1 گفت که رئیس جمهوری روسیه در 
جریــان گفت‌وگوهای رودررو با همتــای چینی خود موضوع 
اوکراین را با جزئیات بسیار مورد بحث قرار دادند و باید گفت 
که این یک جلســه رودررو بوده که جزئیات بســیار زیادی از 
پرونــده اوکراین در این خصوص مورد تبــادل نظر قرار گرفته 
اســت. در همین حال هوآ چونیینگ، سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین هــم اعلام کرد که پکن به ایفای نقش ســازنده 
در پیشــبرد حل‌وفصل سیاســی بحران اوکراین ادامه خواهد 
داد. به گفته وی، شــی و پوتین بار دیگــر در اقامتگاه دولتی 
ژونگ نان هــای دیدار کردند و در مورد بحــران اوکراین تبادل 
نظر عمیقی داشــتند و چین به ایفای نقش سازنده در پیشبرد 
حل‌وفصل سیاســی بحران اوکراین ادامه خواهد داد. براساس 

اعلام خبرگزاری اســپوتنیک، پوتین در پکــن گفت‌وگوهای 
گســترده‌ای با رئیس جمهور چین انجــام داد و در مورد طیف 
وسیعی از موضوعات مرتبط با همکاری استراتژیک، شناسایی 
زمینه های کلیدی برای توسعه بیشتر روابط همچنین تبادل نظر 
در مورد مبرم ترین مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای گفت‌وگو کرده 

است. 
این در حالی است که رؤسای جمهوری روسیه و چین روز 
جمعه پس از گفت‌وگوهایشــان، بیانیه مشترکی صادر و در آن 
نکاتی را یادآور شــدند. در این بیانیه آمده اســت که »روسیه 
از موضــع هدفمند و بی‌طرفانه چین در مورد مســاله اوکراین 
اســتقبال می کند و دو طرف باید اقداماتی که به طولانی شدن 
خصومت ها و تشــدید درگیری ها در اوکراین کمک می کند را 
متوقف کنند، به گونه‌ای که روســیه و چین خواستار جلوگیری 
از ورود بحران اوکراین به فاز غیرقابل کنترل شدند و بر اهمیت 
گفت‌وگــو به ‌عنــوان راه حل تاکید کردنــد«. همچنین در این 
بیانیه آمده است که روســیه از موضع بی طرفانه چین در قبال 
اوکراین اســتقبال می کند و از سوی دیگر مسکو و پکن از این 
واقعیت اقتباس می کنند که برای حل بحران اوکراین باید علل 
ریشه‌ای آن از بین برود و روسیه و چین همچنین طرح‌ غربی ها 
برای مصادره دارایی ها و اموال کشــورهای خارجی را محکوم 

می کنند و بر حق اتخاذ اقدامات تلافی جویانه تاکید دارند. 
این بیانیه به خوبی نشــان می‌دهد کــه پکن از این به بعد با 
چراغ سبز مسکو می تواند، اقدامات عمیق تر و گسترده تری در 
پرونده اوکراین داشته باشد که البته این موضوع چندان خوشایند 
ایالات متحده نیســت. واقعیت غیرقابل انکار این اســت که 
نزدیک شــدن دو کشوری که واشــنگتن در راهبرد بلندمدت 
خود آنها را حریف و حتی دشمن نامیده است چندان برای کاخ‌ 
ســفید قابل هضم نیست چراکه طرف اصلی مسکو در جنگ 
اوکراین را باید ایالات متحده و در درجه دوم اروپا دانســت. در 
این خصوص ودانت پاتل، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
اعلام کرد که چین نمی تواند همزمان هم به دنبال بهبود روابط با 
غرب باشد و هم از روسیه حمایت کند؛ چراکه حمایت چین از 
صنایع دفاعی روسیه نه  تنها امنیت اوکراین بلکه امنیت اروپا را 
نیز تهدید می کند. این موضع واشنگتن به خوبی نشان می‌دهد 
که مســکو صرفاًً به دنبال ایفای نقش فعــال چین در پرونده 
اوکراین نیســت بلکه آنها می خواهند از مجرای چین، اقتصاد 
فعلی خود را ســرپا نگه دارند و از ضربه های ممتد و گام به گام 

غرب، جان سالم به در ببرند. 

پوتین به چین رفت و در دیدار با »شی« از طرح چین برای حل‌وفصل بحران اوکراین حمایت کرد 
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در هفتادوپنجمین نمایشــگاه کتاب فرانکفورت کــه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ 
شــروع شــد، قرار بود بنیاد »لیت پروم« به خاطر رمــان »نکتۀ جزئی« 
جایزۀ ویژه‌اش را به عدنیه شــبلی، نویســنده فلســطینی اهدا کند اما به 
دلیل طوفان‌الاقصی و جنگ غزه، یورگن بوس، مدیر نمایشــگاه کتاب 
فرانکفورت اعلام کرد، این جایزه در فرصت دیگری به شبلی اهدا می شود. 
پس از اظهارات یورگن بوس بیش از ۶۰۰ نویسندۀ مطرح جهانی با امضای 
نامه‌ای سرگشاده‌، لغو برنامه تجلیل از عدنیه شبلی را تقبیح کردند. در این 
نامه که به امضای چهره هایی چون آنی ارنو برندۀ نوبل، اولگا توکارچوک 
برندۀ نوبل، آن انرایت، کامیلا شمســی، هشــام مطــر، راوی هیج، لیلا 
ابولیلا، ریچارد فلاناگان، والاس شاون، کالم توییبین، ایلین مایلس، هری 
کونسرو، سافیر، راشل کوشنر و صدها نویسنده دیگر و نیز ده ها ویراستار، 
نمایشــگاه کتاب و ناشر جهانی رسیده بود، آمده بود: »درحالی که کتاب 
»نکتۀ جزئی« شــبلی توســط دو روزنامه‌نگار و ویراســتار ادبی آلمانی 
یهودســتیزانه خوانده شــده تا به آن انگ بچسبانند، دیگر منتقدان جدی 
ادبی به وضوح این موضوع را در مطبوعات آلمان و دیگر نشــریات ادبی 
کاملًاً رد کرده‌اند«. آن ها‌ در ادامۀ نامۀ خود نوشته بودند: »نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت به عنوان یک نمایشگاه بزرگ بین‌المللی کتاب، مسئولیت دارد 
فضایی برای نویســندگان فلسطینی ایجاد کند که آن ها هم بتوانند افکار، 
احساســات و تأملات خود را در مورد ادبیات در این دوران وحشتناک و 
ظالمانه به اشــتراک بگذارند، نه این که بخواهــد صدای آن‌ها را خاموش 
کند«. به تازگی رمان جنجالی ‌عدنیه شبلی توسط انتشارات ققنوس و با 

ترجمۀ سارا مصطفی پور منتشر شده است.
عدنیه شبلی، نویسنده و مقاله نویس فلسطینی، سال ۱۹۷۴ به دنیا آمد. 
تحصیلاتش را  در مقطع دکتری رســانه و مطالعات فرهنگی از دانشگاه 
شرق لندن به پایان رساند و مدتی استاد مهمان دانشکدۀ فلسفه و مطالعات 
فرهنگی دانشگاه بیرزیت فلسطین بود. او اکنون ساکن برلین است. آثار 
عدنیه شــبلی به زبان های مختلفی ازجمله آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، 
ایتالیایی و كره‌ای ترجمه شــده است. دو رمان اول شبلی »حس«  و »ما 
همگی به یک اندازه از عشق دوریم« )۲۰۱۲( نیز مورد توجه منتقدان قرار 
گرفته بودند و ســال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ جایزۀ نویسندگان جوان بنیاد القطان را 
دریافت کرده بود. »نکته جزئی« در سال ۲۰۱۷ به عربی منتشر و در سال 

۲۰۲۰ به انگلیسی ترجمه شد و به مرحله نهایی جایزه کتاب 
ملی در بخش ترجمه و جایزۀ بین‌المللی بوکر راه یافت 

و توانست جایزۀ لیت‌پروم را برای ترجمۀ آلمانی از 
آن خود کند.

داســتان »نکتۀ جزئــی« در دو دورۀ زمانی 
و حــولِِ ماجرایی واقعی اتفــاق می‌افتد. بخش 

اول آن روایت‌گر تابســتان ۱۹۴۹ اســت، یک  سال 
پــس از روز نکبت که منجر بــه آوارگی و اخراج 

بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی و تشکیل رژیم 
صهیونیستی شد و اســرائیلی‌ها آن را روزِِ 
اســتقلال می‌نامند و جشــن می گیرند. 
سربازان اسرائیلی تابستان ۱۹۴۹ گروهی 

از فلسطینیان را در صحرای نقب به قتل 
می‌رســانند. در ایــن میان بــه یک دختر 

تجاوز دســته جمعی  فلســطینی  نوجــوان 
می کنند، بعد می‌کشــند و زیر شن ها دفنش 

می کنند. در بخش دوم، ســال‌ها بعد و نزدیک 
به زمان حاضر، زنــی در رام‌الله به این »نکتۀ 
جزئی« در تاریخ علاقه مند می شود و تلاش 
می کند، جزئیات حول‌وحــوش این تجاوز 
و قتل به خصوص را کشــف کنــد، نه فقط 

به دلیــل ماهیت این جنایــت، بلکه به خاطر 
اینکه درست ۲۵ سال قبل از روز تولد او اتفاق 

افتاده است. مکاشفه‌ای فراموش نشدنی. عدنیه 

شــبلی با روی هم قرار دادن این دو روایتِِ نیمه شــفاف، زمان حالی را به 
وجود می آورد که گذشته دست از ســرش برنمی‌دارد. او در مصاحبه‌ای 
می گوید: »با ادبیات‌زدایی از نوشــتار تاریخی و نظر به این که استعمارگر 
به روایت استعمارشده حمله می کند و آن را »موثق« یا »دقیق« نمی‌داند، 
فقط داســتان است که قلمرو مورد اعتماد نوشــتار باقی می ماند. این از 
یــک طرف؛ از طرف دیگر از خودت می پرســی چه چیزی باقی می ماند 
بعد از تخریب های فراوانی که استعمارشده تحمل کرده اما قابل ثبت در 
بایگانی ها نیستند یا استعمارگر نتوانســته آن ها را ببیند که نابود کند یا از 
آن خود ســازد؟ فقط جزئیات بی‌اهمیت پیش پاافتاده که درون زبان پدید 
می آیند؛ در مورد فلســطین در زبان عربی. بنابراین، همان‌طور که انتظار 
می‌رود چنین جزئیات پیش پاافتاده‌ای که به صورت زبانی پدیدار می‌شوند، 
قلمروی نهایی نوشتارند، نوشــتن متنی پیش پاافتاده که در حقیقت لازم 

است، قدرتمندان متوجه‌اش نشوند«.

 Wروایت تکرار تاریخ 
نکتۀ جزئی شاید در ابتدا گونه‌ای داستانِِ جنایی به ‌نظر برسد اما چیزی 
عجیب تر و تاریک تر اســت؛ روایتی است از درماندگی و تأملی بر تکرارِِ 
تاریخ؛ تاریخ به مثابۀ جراحتی که دگر بار سر برآورده‌ است. شبلی در »نکتۀ 
جزئی« با طبعِِ ظریف و نکته‌سنج، نه بیشتر و نه کمتر، بلکه دقیقاًً از آنچه 
باید می گوید: درد، ترس، خشــم، مقاومت، انزجار و حتی یک آدامسِِ 
ســاده که یادمان می آورد، جهان چگونه می بخشد و بازپس می گیرد و ما 
انسان ها چه سهمی در این بده بستان داریم؛ تهی گشتن از خصایلِِ انسانی 
را گوش‌زد می کند و این که چطور رویدادهای گذشته می توانند ناخواسته 
در آینده تأثیر بگذارند. رمان به زبانی ساده نوشته شده اما همان طور که از 
عنوان آن برمی‌آید پر از جزئیات اســت. استعاره ها و موتیف های فراوانی 
دارد که از بخش اولِِ آن به بخش دوم منتقل شــد؛ عوعوی سگ، سلطۀ 

سراب، علف های از ریشه  برکنده، درختان اقاقیا، بوی بنزین و... .
زن جوان بخشِِ اول »بی نام« است، هم چون زنانِِ بی شمارِِ دیگری که 
گم نام‌اند و تا ابد گمنام خواهند ماند و کســی صدایشان را نخواهد شنید 
و همچــون همتای بی نام که پس از ســال ها در جســت‌وجوی حقیقتِِ 
شــقاوتی از یاد رفته است و ما با پیوســتن به سفرِِ او در بخشِِ دوم کتاب 
درمی یابیم بازپس گیریِِ زندگی و تاریخ، با وجودِِ پاک‌ســازیِِ مداوم و 
سیستماتیک، تا چه اندازه دشوار و پرمخاطره است. این روایت، 
که با ریتمِِ فزاینده‌اش در پایان به اوجِِ خود می‌رســد، المان‌های 
اولیۀ زندگیِِ به  یغما رفته را می نمایاند که مهم ترین آن ها تشویشِِ 

مداوم و از خودبیگانگی است.
در بخــش اول داســتان، خواننده با یک تصویر رئالیســتی 
مواجه اســت! یک واحد ارتش اســرائیل در منطقۀ بیابانی نقب 
مأموریــت دارد، عناصر نامطلوب را پاک ســازی کند. در 
زندگی روزمرۀ این نظامیان چیزی نیســت که بتوان آن 
را اســتثنا در زندگی نظامی به طور کلی قلمداد کرد. 
انســان ها مقهور نظمی هســتند که به‌واســطۀ آن 
هویت شان شکل گرفته و فهم ‌روزمرۀ آنان، فهم 
‌روزمرۀ متعارف و عمومی انســان هایی است که 
فقط در سایۀ تعلق شــان به این گروه شغلی و 
وجود دشــمن خیالی/واقعی شکل داده شده 
اســت! یک فرد که تحت عنــوان »او« از آن 
در کل بخش اول صحبت می شــود، در مرکز 
داســتان قرار دارد. »او« فرماندۀ واحد نظامی 
مذکور اســت. صرف نظر از واقعۀ اصلی، تنها 
اتفاق قابــل توجه، مســمومیت »او« در اثر 
نیش یک جانور است. به نظر می‌رسد نه نیش 
بلکه مسمومیت و گندیدگی زخم ناشی از آن 
امری ســمبلیک در داستان است. نویسنده 
گاهانــه نام »او« را افشــا  هنرمندانــه/ آ

نمی کند. نه فقط نام »او« ذکر نمی شود، بلکه همه بی نامند و به این ترتیب 
فاقد هویت مشخص! گویا برای زندگی در چنین ساختی، نامی نیز لازم 
نیســت! روال روزهای طولانی بی حادثه زمانی به هم می‌خورد که واحد 
گشت به گروهی صحرانشین برمی خورند. سربازان چند عرب را می کشند 
و دختــری را هم چون غنیمت جنگی به همراه یک ســگ با خود به مقر 
خویش می آورند. به دختر تجاوز می کنند و بعد می کشند. زوزه های سگ 
که نقش ویژه‌ای در داســتان دارند، تنها صدای معترضانه خارج از رابطۀ 

جانی و قربانی در بخش اول داستان است.
برخلاف »آدم« های مجردِِ اول، در بخش دوم شخصیت های داستانی 
شــخصیت های مشخص، دارای پوست و گوشــت و استخوان هستند. 
شــخصیت اصلی )که در عین حال راوی است( کار می کند، تاریخ تولد 
دارد، می ترســد، نو و کهنه را تشــخیص می‌دهد، در مورد خودش تأمل 
می کند، لکنت زبان دارد، تا حدودی خودشیفته است اما اعتماد به نفس 

چندانی ندارد و... .
 زوزه های بی‌وقفۀ یک ســگ در ابتدای بخش دوم موجب آشفتگی 
خواب راوی می شــوند، زوزه ها و معنای »عینــی« آنان در بخش اول، 
یعنی اعتــراض به زوزه های ابتدای بخش دوم معنای ویژه می بخشــد؛ 
گویا در لحظۀ شــروع روایت در بخش دوم نیز تجاوزی اتفاق می‌افتد یا 
تجــاوز هنوز ادامه دارد! از آن مهم تر، زوزه های ســگ به زندگی روزمره 
و »موســیقی« متن زندگی )انفجار، شــلیک و صدای هولناک منفجر 
کردن خانه های مسکونی و...( تعلق دارند و اگر آن را سمبلیک بفهمیم 
براســاس آن می توان گفت: تجاوز/ قتل جزئی از زندگی روزمره است. 
بخش دوم بیش از هر چیز یک نوع تاریخ نویســی از پایین است! گزارش 
سفر »اکتشــافی«، توصیف جلوه های تاریخ از یک سو و از سوی دیگر 
توصیف تحلیل و از بین رفتن رد پا و هویت یک ملت در زادگاه خویش، 
از منظر راوی. گزارش تصویر تقسیم فلسطین به چند بخش و عدم امکان 
تردد و مسافرت برای فلســطینی ها، ازجمله راوی حتی در موطن شان. 
نکتۀ جزئی این گونه به پایان می‌رســد: »دارم سمتِِ ماشین برمی گردم که 
ناگهان یک گروه ســرباز در میانِِ صحرای درندشت پیدایشان می شود. 
بی صدا ایستاده و نگاهشــان را به من دوخته‌اند. با دیدنشان موجی گرم 
یکباره وجودم را درمی نوردد و خیس عرق می شــوم. باید بلافاصله آرام 
شوم. دستپاچگی چیزی را عوض نخواهد کرد. تازه یک پوکه فشنگ هم 
توی مشتم است. انگشتانم را از هم باز می کنم و پوکه به آرامی روی شن ها 
می‌افتد. باید خیلی خونســرد و با قدم های اســتوار بی‌‌این که‌ به سربازها 
توجه کنم، ســمتِِ ماشین بروم. اما یکی از سربازها تشر می‌زند و فرمان 
ایست می‌دهد و بقیه هم سر تفنگ هاشان را سمت من می گیرند. در همین 
لحظه است که گرُُمب گرُُمبِِ قلبم توی سرم می پیچد. رفته‌رفته سرتاپایم 
کرخت می شــود و از کار می‌افتد. حتماًً ماشــین سفید کوچک را حین 
ورود به منطقه نظامی دیده و مشــکوک شده‌اند؛ بعد هم با پلیس تماس 
گرفته‌اند که در دسترسی به تمام اطلاعات مورد نیاز آن ها ازجمله هویت 
دارندۀ این ماشــین سفید کوچک، صاحب اختیار است؛ آن وقت معلوم 
شــده که ماشین متعلق به یک آژانسِِ کرایۀ اتومبیل فلسطینی در منطقۀ 
الف است و مردی آن را اجاره کرده که او هم ساکن منطقۀ الف است، نه 
یک زن مثلِِ کســی که درست در لحظه سلاح های شان را سمتش نشانه 
گرفته‌اند. باید آرامشم را حفظ کنم لابد بی خودی دارم بزرگش می کنم، بله 
این کار همیشگی‌ام است. آدامسم، آدامسم کجاست؟ باید خونسرد باشم. 
دستم را سمت جیم می برم تا بستۀ آدامس را در بیاورم و یک‌دفعه چیزی 
سوزناک مثلِِ لهیب آتش، دستم را می شکافد بعد سینه‌ام را و به دنبالش 

صدای شلیکِِ تیرهایی از دور می آید«.

انتشار ترجمه نکتۀ جزئی رمان جنجالی ‌عدنیه شبلی

درد مشترک دریچه: تحلیل عادات

چون که غرض آمد
ریشۀ بی‌انصافی و قضاوت غلط

بی‌انصافــی یا قضــاوت نادرســت در نتیجه تمایل 
افــراد به پردازش اطلاعات با جســت‌وجو یا تفســیر 
اطلاعاتی که با باورهای موجود آن‌ها ســازگار است، 
شــکل می‌گیرد. ایــن رویکــرد مغرضانــه، یک نوع 
تصمیم‌گیــری عمدتــاً غیرعمــدی اســت و منجر به 
نادیده گرفتن اطلاعاتی می‌شــود که بــا باورهای افراد 
مطابقــت ندارد. این باورها می‌تواند شــامل انتظارات 
یک فــرد در یک موقعیت خــاص و پیش‌بینی‌های او 
در مورد یک نتیجۀ خاص باشد. به بیان روشن‌تر افراد 
به‌خصوص زمانی که موضوعی بسیار مهم یا مرتبط با 
خود آن‌هاســت، احتمالًا اطلاعات را برای حمایت از 
باورهای خود پردازش می‌کنند. به همین جهت چنین 
رفتاری، نمونه‌ای از این است که چگونه انسان‌ها گاهی 
اطلاعات را به شیوه‌ای غیرمنطقی و مغرضانه پردازش 

کرده و به قضاوت نادرست می‌رسند.
نحوۀ شــناخت و درک یک شخص از جهان اغلب 
تحت تأثیر عواملی است که برای آن شخص ناشناخته 
است. فیلســوفان خاطرنشــان می کنند که مردم پس 
از بــاور به یک نظر در مورد یــک موضوع در پردازش 
اطلاعات به شــیوه‌ای منطقی و بی طرفانه با مشــکل 
مواجه می شــوند. درحالی که انســان ها اگــر از نظر 
عاطفی)تمایــل جانبدارانه( از موضوع فاصله داشــته 
باشــند، بهتر می تواننــد اطلاعات را بــه طور منطقی 
پردازش کنند و به چندین دیدگاه وزن یکسانی بدهند تا 

غیرمنصفانه و مغرضانه تصمیم نگیرند.
اما چرا این وضعیت پیش می آید؟ واقعیت آن است 
که  انســان ها بی‌وقفه با اطلاعات بمباران می شــوند و 
احتمالًاً نمی توانند برای پردازش دقیق هر قســمت از 
اطلاعات وقت بگذارند تــا یک نتیجه گیری بی طرفانه 
ایجــاد کنند. بنابراین تصمیم گیری انســانی و پردازش 
اطلاعات در چنین حالاتی اغلب مغرضانه است، زیرا 
افراد محدود به تفسیر اطلاعات از دیدگاه خود هستند 
اما راه درســت آن است که مردم اطلاعات را به سرعت 
پردازش کنند تا از آســیب احتمالی محافظت کنند. از 
دیگر سو انسان ها غالباًً تطبیق پذیر بوده‌اند، به این معنا 
که بر رفتارهــای غریزی و خودکار تکیه می کنند، زیرا 
آن ها را از خطر دور نگــه می‌دارد. یکی دیگر از نکات 
در مورد انسان ها، محافظت از عزت نفس شان است. 
مردم دوست دارند نسبت به خود احساس خوبی داشته 
باشند و کشف این که باوری که برای شان ارزش زیادی 
قائل هســتند نادرست اســت، باعث می شود نسبت 
به خود احســاس بدی داشته باشــند. بنابراین افراد به 
دنبال اطلاعاتی خواهند بود که از باورهای موجود آن ها 
پشــتیبانی کند. یکی دیگر از انگیزه های نزدیک به آن 
میل به درســت بودن است. مردم می خواهند احساس 
کنند با هوش هســتند اما اطلاعاتی که نشــان می‌دهد 
اشــتباه می کنند یا تصمیم ضعیفی گرفته‌اند، بیان‌گر آن 
است که آن ها فاقد هوش لازم هستند، بنابراین احساس 
غیرمنصفانه، آن ها را تشــویق می کند این اطلاعات را 
نادیده بگیرند. البته چنین نیســت که مردم قادر به ارائۀ 
اســتدلال های مخالف با اعتقادات شان نباشند، بلکه 
انگیزه‌ای بــرای انجام این کار ندارند. ضمن آن که افراد 
تمایل دارند به دنبال شــواهد مثبتی باشــند که صحت 
یک فرضیه را تأیید کند نه اطلاعاتی که نادرســت بودن 
گاهی از گرفتار  دیدگاه شــان را ثابت کند. در مجموع آ
شدن در وضعیت قضاوت غیرمنصفانه بسیار مهم است 
زیرا ممکن است افراد را به شدت به باورهای نادرست 
بچســبانند یا به اطلاعاتی که از باورهای آن ها حمایت 
می کند، بیشــتر از آنچه شــواهد آن را تضمین می‌کند، 
اهمیت دهند. مردم ممکن است بیش از حد به باورهای 
خود اعتماد داشته باشند، زیرا شواهدی را برای حمایت 
از آن ها جمــع آوری کرده‌اند، درحالی که در واقع آن ها 
بســیاری از شواهد موجود در مورد رد باورهای خود را 
نادیده گرفته‌اند. شــواهدی که اگر در نظر می گرفتند، 
آنان را به زیر سوال بردن باورهای خود سوق می‌داد. این 
عوامل ممکن است منجر به تصمیم گیری مخاطره آمیز 
شــود و افراد را به نادیده گرفتن علائم هشداردهنده و 

توجه به سایر اطلاعات مهم سوق دهد.

حسن محرابی
پژوهش‌گر

نکتۀ جزئی
عدنیه شبلی/ ترجمۀ سارا مصطفی‌پور

انتشارات ققنوس

۱۱۲ صفحه/ ۹۰ هزار تومان
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زهرا خوشــکام درحالی در ۷۷ ســالگی درگذشــت که 
همچنــان نامش بــه‌ عنوان یکــی از مشــهورترین بازیگران 
ســینمای ایران مطرح اســت؛ اما این شــهرت تنها منوط به 
بازیگری او نمی شد چراکه عمر بازیگری‌اش به یک سال هم 
نرسید. با اینکه حضوری پرسرو صدا در سینمای ایران داشت 
و توانایی و بی پروایی‌اش در این کار او را به سرعت به چهره‌ای‌ 
مطرح در حرفه‌اش بدل کرد امــا ازدواج با علی حاتمی او را 
وارد مرحله دیگری از زندگــی‌اش کرد که هیچ قرابتی با قبل 

نداشت و به قول خودش انقلابی را در او پدید آورد. 
»زری« خوشکام سال ۱۳۲۶ در شهر اصفهان به دنیا آمد. 
تحصــیلات خود را در تهران و لندن گذراند و یک دوره چهار 
ســاله باله را نیز در سازمان باله ملی ایران به اتمام رسانید. در 
سال ۱۳۵۰ و در ۲۴ سالگی جذب سینما شد. شروع فعالیت 
ســینمایی وی با فیلم »آدمک« ساخته خسرو هریتاش بود؛ 
اما با فیلــم »کلبه‌ای آن ســوی رودخانه« بــه کارگردانی و 
فیلمبرداری احمد شیرازی و تهیه کنندگی محمدعلی جعفری 
به ســینما معرفی شد. این فیلم در سال ۱۳۵۰ ساخته و اکران 
شــد. او در این سال در 8 فیلم ســینمایی جلو دوربین رفت 
کــه این اتفاق به دلیل اقبال تهیه کننــدگان به بازیگری زیبا و 
تازه‌وارد بود که بیشــتر در نقش زنان اغواگر بازی می کرد. اما 
آبان  ماه همان ســال خبری عجیب محافل سینمایی ایران را 
تــکان داد و آن خبر، خبر ازدواج علــی حاتمی )عباس علی 
حاتمی( جوان ترین و کم سن‌وســال ترین کارگردان سینمای 
ایران که در آن روزها با ســاختن اولیــن فیلم های ریتمیک و 
موزیکال سینمای ایران یعنی »حســن کچل« و »باباشمل« 
راهی تازه در ســینمای ایران گشــوده بود، با زری خوشــکام 

ستاره‌ای که خیلی زود در سینما درخشید. 
پس از این ازدواج حدود ســه ماه رســانه ها خبر موثقی از 
زری خوشــکام و علی حاتمی نداشــتند تا اینکه سه ماه بعد 
در بهمن  مــاه ۱۳۵۰ علی حاتمی طی مصاحبــه‌ای با مجله 
اطلاعات هفتگی، خبر ازدواجش با زری خوشــکام را اعلام 
و تاکید کرد: از این پس زری در کارهایم شریک خواهد بود. 
در واقــع زهرا و علی حاتمی با هم توافــق کرده بودند که این 
بازیگر تنها در کنار همسرش در سینما کار کند. خوشکام در 
این  باره می‌گفت: »شرط ازدواجمان این نبود که کار نکنم اما 
هر دو ترجیح دادیم فقط در کارهای علی حضور داشته باشم. 
ما می خواستیم کانون گرم خانواده تشکیل دهیم. به‌ خصوص 
که من سه ماه بعد از ازدواجم هم باردار شدم و دیگر نتوانستم 
تا مدتــی کار کنم. همان زمان کــه ازدواج کردیم ١٥ قرارداد 
٢٠٠ هزار تومانی داشــتم که آن زمان قراردادهای واقعاًً گرانی 

محسوب می شد. با ٢٠٠ هزار تومان می شد یک آپارتمان ٢٠٠، 
٣٠٠ متری در منطقه های خوب تهــران خرید. ولی با وجود 
این، همه را پس دادم و پیش قسط هایی که گرفته بودم را حتی 
برگرداندم و دیگــر کار نکردم. یک جور تبادل نظر و همفکری 
و توافق بین من و همســرم بود که نتیجه‌اش این شــد که پس 
از آن فقط در فیلم های او بازی کنم«. اما این توافق به شکلی 
درآمد که در واقع به معنای کناره‌گیری این بازیگر از سینما بود 
و نتیجه‌اش این شــد که  تا قبل از انقلاب، خوشــکام تنها در 
یک نقش یعنی نقش عزت‌الدوله همسر امیرکبیر در مجموعه 
تلویزیونی سلطان صاحبقران )۱۳۵۴( به کارگردانی همسرش 

ظاهر شد.
زری خوشکام در ســال های بعد از انقلاب با عنوان زهرا 
حاتمی به زندگی خود ادامه داد و بازی در برخی قسمت های 
مجموعه تلویزیونی هزاردســتان از معــدود بازی های او در 
ســال های بعد از انقلاب بود. در این سریال، وی نقش آمینه 
اقدس، عروس نورچشــمی خان مظفر )با بــازی عزت‌الله 
انتظامــی( را بــازی می‌کرد که در میانه فیلمبــرداری به علی 
حاتمی خبر می‌دهند که خوشکام ممنوع‌الکار است اما حاتمی 

که کار را به نیمه رســانده بود و نمی خواســت و نمی توانست 
بازیگری را جایگزین او کند، زیر بار نرفت و نتیجه این شد که 
»هزاردستان« با سانسور و حذف بخش های زیادی از بازی 

او روی آنتن رفت. 
این ممنوعیت تا زمان ساخت فیلم »تختی« ادامه داشت تا 
اینکه به درخواست تهیه‌کننده، خوشکام در نقش همسر علی 
حاتمــی بازی کرد و از آن پس بود که عدم سانســور بازی او 
خبر از پایان ممنوع‌الکاری‌اش داشــت. او در سال های اخیر 
در فیلم هایی همچون »شــعله‌ور«، »طلاخون«، »در دنیای 
تو ساعت چند است« و »ســیمای زنی در دوردست« بازی 
کرد و خوشبختانه از آن دســت بازیگران قبل از انقلاب نبود 
که حسرت بازی دوباره به دلش بماند. با اینکه پس از ازدواج 
با حاتمی دیگر نتوانســت بازیگری را ادامه دهد اما فرزندش 
لیلا حاتمی تبدیل به بازیگر شــاخص ســینمای ایران شد که 
هم تمامی جوایز ســینمای ایران را دریافت کرد و هم تبدیل به 
بازیگری بین‌المللی شد که بسیاری از آرزوهای مادرش را در 
سینما برآورده کرد و افتخارات زیادی برای خانواده و سینمای 

ایران به همراه آورد. 

زهرا خوشکام، همسر علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی درگذشت

دیدگاه: یادداشت سینماییعروس خان مظفر

فقدان گفتمان
درباره نبود جریان‌سازی در سینما

آخرین باری که یک بحث جدی و پردامنه بر سر فیلمی 
ایرانی بین منتقدان مختلف ســینمایی یا تماشاگران جدی 

سینما خواندید یا دیدید کی بود؟ 
این پرسش ناظر به یکی از جنبه های مهم سینماست. 
فیلم های ســینمایی، صرفاًً آثاری هنری/تفننی که در یک 
بازه ‌زمانی محدود عرضه می شوند و عده‌ای به تماشای شان 
می‌روند و یکی دو ساعتی سرگرم می شوند و بعد به کارهای 
دیگرشان می پردازند، نیست. فیلم های سینمایی، محملی 
برای به اشــتراک گذاری ایده، احساس، دغدغه، شیوه و 
گفتمان هایی اســت که از جانب گروه ســازنده اثر، عرضه 
می شــوند و دیگرانی که مخاطب آن قرار می گیرند با ابراز 
موافقت و مخالفت و چالش و تحلیل و بررسی، نکات قابل 
بحث را از پرده سینما و قاب فیلم به عرصه اجتماع و رسانه 
کادمیک سوق می‌دهند. از یاد نمی بریم چگونه  و محافل آ
فرهادی با جدایی نادر از ســیمین، عیاری با خانه پدری، 
شــهبازی با نفس عمیق، حاتمی کیا با آژانس شیشــه‌ای، 
بنی‌اعتماد با زیر پوســت شهر، صدرعاملی با من ترانه 15 
سال دارم، جیرانی با من مادر هستم، بیضایی با سگ کشی، 
ســینایی با عروس آتش، درخشنده با هیس دخترها فریاد 
نمی‌زنند، مهرجویی با لــیلا، فرمان آرا با خانه‌ای روی آب 
مباحثی مانند مهاجرت، قتل های ناموســی، سرگشتگی 
نســل جوان، رنگ باختگی مســئولیت های انسانی، فقر، 
التهابات نوجوانی، ازهم گسیختگی های خانوادگی، ناامنی 
اجتماعی، تعصبات قومی، تجاوزهای جنسی، مسئولیت 
ناشی از عشق، بنیاد خانواده و... را چنان مطرح کردند که 
منتقدان و تماشاگران در کنار بحث و چالش درباره فرم های 
روایی و هندسه میزانســن و جنبه های ساختاری و نکات 
فنی، این مباحث را نیز چه از زاویه موافق فیلم و چه مخالف 
به طور جدی به عرصه تبادل و مناظره و پاســخگویی های 
متقابل و دعواهای پرچالش آوردند. به اســامی و عناوین 
بالا بســیار بســیار می توان افزود و یاد سینمایی که زمانی 
دغدغه هــای مختلف اجتماعــی و خانوادگی و فرهنگی 
و خانوادگــی و معیشــتی و فکــری را مطــرح می کرد و 
مخاطبانش را به تأمــل و کنش مندی برمی‌انگیخت، زنده 
کرد. اما این یادآوری در مقایســه با وضعیتی که سال های 
اخیر گریبان سینمای ایران را گرفته و آن را در رکود غریب  
برانگیختگی اندیشه و عواطف و دغدغه دفن کرده است، 
چندان هم خوشــایند نیســت. ســینمای کنونی نه آنکه 
فیلم هایی خوب در میانش نباشــند کــه چند تایی معدود 
وجود دارند بلکه فاقد جریان سازی و گفتمان است و هیچ 
موجــی برای تبادل نظر و تضارب افکار پیرامون درونمایه و 
فرم فیلم ها شکل نمی گیرد. مراسم رونمایی و جلسات نقد 
و برنامه های تلویزیونی و اینترنتی و چند فقره مصاحبه در 
خبرگزاری ها و سایت ها و روزنامه ها البته همچنان هستند 
اما عمدتاًً بنا بر اقتضائات شغلی و صنفی برگزار می شوند و 
ربطی به شوروحال طبیعی و ارگانیک برآمده از خود فیلم ها 

در متن و بطن جامعه ندارند. 
ایــن روزها منتقدها درباره فیلم‌هــای خارجی بیش از 
فیلم‌های ایرانی با هم بحث می‌کنند و بر ســر خلاقه بودن 
یا ادایی بودن فیلم منطقه مــورد علاقه، متظاهرانه بودن یا 
اصالت داشتن فیلم اوپنهایمر و پویایی یا الکن بودن قاتلان 
ماه کامل با یکدیگر ســروکله می‌زنند و مجادله می‌کنند. 
گویی ســینمای ایــران دیگر برای آنهــا موجودیت ندارد؛ 
اکرانی می‌شود و چند فقره تبلیغات و فروش فیلم‌های لوده 

و تمام؛ بی‌هیچ جریان‌سازی در گفتمان و ایده و نکته‌ای.

مهرزاد دانش
منتقد
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بازارهای مالی در هفته گذشــته دوباره شــاهد ریزش قیمت ها 
بودند. شاخص کل بورس تهران به دلیل ریسک تصمیم‌گیری و 
نرخ بهره بالا در اقتصاد با افت 2/46 درصدی به کانال 2 میلیون 
و 160 هزار واحد پناه آورد. همچنین شاخص هم‌وزن نیز با کاهش 
3/24 درصدی، هفته تلخی را برای ســهامداران رقم زد. بورس 
تهران اگر با محرک خوبی همراه شــود، در محدوده‌ای است که 

می تواند به صورت شارپ روند صعودی خود را آغاز کند. 

بازار نفت هفته گذشته شاهد کاهش قیمت ها بود. به‌ طوری که 
نفت برنت با افت ‌5 درصدی طی یک ماه اخیر به کانال 82 دلار 
رسید. به نظر می‌رسد، توازن عرضه و تقاضا به دلیل اختلالات 
عملیاتی، تقاضای قوی تر و کاهش داوطلبانه تولید بر هم بخورد 
و طی ماه های آینده، عرضه جهانی نفت با فشردگی روبه‌رو شود. 
به نظر می‌رسد بازار درحال تماشای آتش‌سوزی‌های جنگلی در 
غرب کاناداست که می تواند عرضه نفت این کشور را مختل کند.

 دلار بازار آزاد هفته گذشــته با افت 11درصدی در اردیبهشت‌ 
ماه، کل رشد ابتدای سال را پس گرفت و بازدهی سال 1403 
را به منفی 2 درصد رساند. پس از کاهش تنش ها در خاورمیانه 
و افت سطح هیجانات بازار، دوباره بازارساز دست به کار شده 
تا کنترل بازار را به دســت بگیرد. به نظر می‌رسد، بازار ارز در 
کوتاه مدت شــرایطی مانند تابســتان 1402 را تجربه کند. این 

وضعیت دست کم تا شهریور ماه ادامه پیدا می کند.

افت قیمت دلارافت قیمت نفت برنتافت شاخص بورس

 2/5
درصد 

5
درصد 

11
درصد 

وقتی نیاز به کار داشــته باشــی و در بازار رسمی کار، کسی 
سراغت نیاید، حاضر می‌شوی با قیمت پایین تر کار کنی و برای 
اینکه شرایط سختی داری حتی حاضر می‌شوی بیمه‌ات نکنند 
و حقوقت را کاهش دهند امــا بروی و کار کنی تا لقمه نانی به 
دســت آوری. این شرایطی است که دست کم 14 میلیون کارگر 
غیررسمی در آن گرفتار هستند. این روزها افراد زیادی از طریق 
مشاغل غیررسمی زندگی خود را می گذرانند به  گونه‌ای که از 24 
میلیون جمعیت شاغل کشور 14 میلیون اشتغال غیررسمی دارند 

که عدد بسیار بزرگی است. 
کاملًاً واضح اســت که جمعیت کارگران غیررسمی در ایران 
عدد بالایی است. این افراد از طریق مشاغلی مانند دستفروشی 
خیابانــی، کشــاورزی یــا جمــع‌آوری و بازیافــت زباله‌های 
پلاستیکی، کسب درآمد می کنند و کارگران غیررسمی محسوب 
می شوند. بســیاری از آنها به صورت روزانه درآمد دارند و فاقد 
پس‌انداز، مراقبت های بهداشتی یا سایر حمایت های اجتماعی 
هستند. کارگران غیررسمی اغلب در سکونت گاه های غیررسمی 
زندگی می کنند، جایی که مســکن با کیفیــت پایین و خطرات 
محــل کار، طیفی از خطرات سلامتی را بــرای این گروه ایجاد 
می کند. از آنجا که کارگران غیررســمی ثبت‌نام نشده‌اند، اغلب 
در داده های رســمی نادیده گرفته می‌شوند و در سیاست گذاری 
هم مورد غفلت قرار می گیرند. بسیاری از کارگران غیررسمی با 
مسائل بهداشتی پیچیده مرتبط با آب ناکافی، بهداشت، انرژی 
ناپاک و خطرات شــغلی مانند جراحــات و کارگاه های ناایمن 

مواجه هستند.
 در مشــاغل غیررسمی افراد بدون داشــتن قرارداد رسمی 
و بــدون برخــورداری از حمایت های اجتماعــی و بیمه‌ای با 
دستمزدی کمتر از مزد قانونی به کار اشتغال دارند. پیش از این 
کارهایی نظیر مسافرکشی، پیک موتوری و کو لبری جزو مشاغل 
غیررسمی به حســاب می‌آمدند اما این روزها حتی بنگاه های 
رسمی، کارگر غیررسمی استخدام می کنند که این روند، شمار 

کارگران غیررسمی را افزایش داده است.
اخیراًً قاسم رستم پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح های 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار گفته: »جمعیت در سن کار، 
یعنی از 15 سال به بیشــتر به دو قسمت تقسیم می شوند، یکی 
غیرفعال اقتصادی که حدود 58/5 درصد جمعیت کشــور ما 
را شــامل می شوند و یک قســمت جمعیت فعال اقتصادی که 
41/5 درصد جمعیت کشور هستند. خود جمعیت فعال نیز به 
دو قســمت تقسیم می شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و 
حدود 92 درصد جمعیت فعال، شاغلین هستند و 7/6 درصد 
جمیعــت، بیکارند و نــرخ بیکاری از جمیعت بیــکار به فعال 
محاسبه می شود که نرخ بیکاری در پاییز سال 1402 عدد 7/6 

درصد بوده است«.
آقای رســتم پور همچنین گفته: »در بحث افزایش جمعیت 
فعال یک عده از مشــاغل رسمی و یک عده غیررسمی هستند 
که حدوداًً نیمی از جمعیت شــاغلین، مشــاغل غیررسمی را 
دارند. اگر شاخص بیمه تامین‌اجتماعی را در نظر بگیریم، خود 
شاخص تامین‌اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، 
مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری 
شغلی بالایی داشته باشند اما سراغ بیمه تامین‌اجتماعی نروند و 

برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند«.
از کارگران شــاغل در بخش غیررسمی اقتصاد، آمار دقیقی 

وجــود ندارد و حتی آماری که مرکز آمار به‌ عنوان نهاد رســمی 
داده در حــوزه اشــتغال ارائه می کند، بیانگــر وضعیت واقعی 
اقتصاد نیروی کار کشور اســت. نرخ بیکاری در ایران در پایان 
زمستان سال گذشته 8/6 درصد بوده. این را مرکز آمار می گوید 
و تعریفش از این نرخ هم نســبت جمعیت بیــکار به جمعیت 
فعال است. براساس آمار همین مرجع، جمعیت فعال کشور در 
پایان ســال 1402 حدود 26 میلیون و 462 هزار نفر بوده‌ است 
یعنی چیزی حدود 40/8 درصد کل جمعیت 15 ساله و بیشتر 
کشــور. در واقع بیش از 38 میلیون نفر از جمعیت در سن کار 
کشور در پاسخ به طرح های آمارگیری، خود را شاغل نمی‌دانند. 
اگر کاری به این بخش از نیروی کار نداشــته باشــیم و تنها به 
بخش فعال اقتصاد کشــور بپردازیم باز هم به اطلاعات جالبی 

برمی خوریم. )تجارت فردا(
براساس آخرین آمار سازمان تامین‌اجتماعی، کل بیمه‌شدگان 
اجباری این ســازمان در ســال 1402 حدود 16 میلیون نفر بوده 
اســت؛ اگر این را در کنار جمعیت فعال کشور قرار دهیم، یعنی 
حدود 10 میلیون از جمعیت فعال کشــور تحت پوشش سازمان 
تامین‌اجتماعــی نیســتند. از آنجا که تحت پوشــش بیمه قرار 
گرفتن برای کارهای رســمی اجباری اســت، این جمعیت یا به 
خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغول‌اند و ترجیح داده‌اند به سراغ 
بیمه تامین‌اجتماعی نروند، یا اینکه اصلًا شــغل و درآمد ثابتی 
ندارند و در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیت‌اند. )دنیای 

اقتصاد(
قاســم رســتم پور، مدیرکل نظارت و هماهنگــی طرح های 
کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز همین موضوع را تایید می کند: 
»در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشــاغل رسمی و 
یک عده غیررسمی هستند که حدود نیمی از جمعیت شاغلان، 
مشاغل غیررســمی دارند. اگر شاخص بیمه تامین‌اجتماعی را 
در نظر بگیریم، خود شاخص تامین‌اجتماعی نیمی از جمعیت 
فعال را نشــان می‌دهد، مابقی افراد ممکن اســت در مشاغلی 
باشــند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند اما سراغ 
بیمه تامین‌اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته 

باشند« )خبرگزاری تسنیم(.
اگر بــه دور و اطراف خود نگاهی بیندازیم، تایید این ادعای 
مقامات رسمی، کار سختی نیست و می توان گفت که جمعیت 
کارگران غیررســمی در ایران عدد بالایی اســت. دستفروشان، 
کشاورزان، کارگران بنگاه های کوچک، تولیدکنندگان محتوا در 
فضای مجازی و حتی افرادی که از طریق جمع آوری و بازیافت 
زباله کســب درآمد می‌کنند، کارگران غیررســمی محســوب 
می شــوند. اگرچه برخی از این کارگران غیررسمی درآمدهای 
بالا و وضعیت مالی و رفاهی خوبی دارند و خودخواسته به کار 
غیررســمی روی آورده‌اند اما بخش بزرگی از فعالان این بخش 
به صــورت روزانه درآمد دارند و فاقد پس‌انــداز، مراقبت های 
بهداشــتی یا ســایر حمایت های اجتماعی هســتند. کارگران 
غیررسمی اغلب در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند، 
جایی که مســکن با کیفیت پایین و خطــرات محل کار، طیفی 
از خطــرات سلامتی را برای این گروه ایجاد می‌کند. از آنجا که 
کارگران غیررســمی ثبت نام نشده‌اند، اغلب در داده های رسمی 
نادیده گرفته می شوند و در سیاست گذاری هم مورد غفلت قرار 
می گیرند. بســیاری از کارگران غیررســمی با مسائل بهداشتی 
پیچیده مرتبط با آب ناکافی، بهداشت، انرژی ناپاک و خطرات 

شغلی مانند جراحات و کارگاه های ناایمن مواجه هستند.
اقتصاد غیررســمی به  شــدت با میزان توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و نهادی  همچنین ساختار اقتصاد و بازار کار مرتبط 
است. بنابراین کشورهایی که اقتصاد غیررسمی بالاتری دارند، 

نمره شــاخص توسعه انســانی)HDI( در ســطح پایین‌تری از 
سرانه تولید ناخالص داخلی)GDP( دارند. درحالی که اقتصاد 
غیررســمی در همه جا وجود دارد اما در کشورهای کم‌درآمد، 
جایی که 89 درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد، 
شیوع بیشتری دارد، این نسبت به ترتیب در کشورهای با درآمد 
متوســط پایین 82 درصد و برای کشــورهای با درآمد متوسط 
و بــالای 50 درصد و برای کشــورهای پردرآمد تنها 16 درصد 
است. اشتغال غیررسمی بیش از 90 درصد از کل اشتغال را در 

بیش از نیمی از کشورهای کم‌درآمد تشکیل می‌دهد.
اشتغال غیررسمی به ‌ویژه در کشورهای درحال توسعه آفریقا 
و آسیا و حوزه پاسیفیک رایج است. در سطح جهانی، اشتغال 
غیررسمی منبع شغلی بیشتری برای مردان )60 درصد( نسبت 
به زنان )55 درصد( اســت. با این حــال، برآوردهای جهانی 
منعکس کننده نفوذ کشورهای بزرگ و پرجمعیتی مانند چین و 
روسیه است که در آن مردان بیشتر در معرض اشتغال غیررسمی 
قرار دارند. در واقع این نتیجه جهانی وضعیت اکثر کشــورها را 
منعکس نمی کند زیرا سهم زنان در اشتغال غیررسمی از مردان 
در 56 درصد کشــورها، به‌ویژه در کشــورهای بــا درآمد کم و 

متوسط پایین، بیشتر است.
میزان رواج اشتغال غیررســمی همچنین ویژگی‌های آن در 
یک کشــور تا حدی از طریق سطح توسعه و عوامل ساختاری 
تعیین کننده بازار کار یک کشــور به ‌ویــژه میزان موقعیت های 
شــغلی آسیب پذیر و مشاغل و شرکت هایی که در معرض خطر 
غیررســمی شــدن قرار دارند، تعریف می شــود. علاوه بر این 
تعدادی از ویژگی های شــغلی فردی مانند استخدام تمام‌وقت 
یا پاره‌وقت و دائمی یا موقت که بیشــتر در بخش‌های خاصی 
یافت می شــوند نیز بر احتمال غیررسمی بودن یک شغل تاثیر 
می گذارنــد. به غیر از مشــاغل خانوادگی، کــه همه آنها طبق 
تعریف مشــاغل غیررســمی محســوب می‌شــوند، کارگران 
خویش فرما بیشــترین خطر را برای داشتن مشاغل غیررسمی 
دارند. 87 درصــد از کارگران خویش فرما صاحب و مدیر یک 
واحد اقتصادی غیررســمی هســتند. برخلاف تصور تنها 40 
درصد از کارمندان در ســطح جهان در بخش رســمی فعالیت 
می کننــد کــه در گروه های درآمدی گســترده‌ای قــرار دارند. 
کارمندان در کشــورهای کم‌درآمد 7 برابر بیشتر از کارمندان در 
کشــورهای پردرآمد در خطر قرار گرفتن در مشاغل غیررسمی 
قرار دارند. کارگرانی که در شــرکت‌های رسمی کار کرده اما از 
مزایای اجتماعــی و حمایت های ســازمان های کار برخوردار 
نیستند، یک سوم از کل شاغلان غیررسمی را تشکیل می‌دهند. 

این نسبت در کشورهای پردرآمد 50 درصد است.
در ســطح جهان کارگران خویش‌فرما تقریباً بیشترین سهم 
اشــتغال ناقص را به خود اختصاص می‌دهنــد؛ 47 درصد از 
بخش غیررسمی اشتغال به این افراد تعلق دارد. این نسبت برای 
کارکنانی که در شرکت‌های رسمی حضور داشته و تحت پوشش 
بیمه نیســتند 35 درصد، برای کارگران خانوادگی 16 درصد و 

برای کارفرمایان کمتر از سه درصد است.
در کشــورهای کم‌درآمــد، کارگــران با وضعیت اشــتغال 
آســیب پذیر تقریباًً 80 درصد از کارگران غیررســمی را تشکیل 
می‌دهنــد. برخلاف آن در کشــورهای پردرآمد، کارمندان بدون 
بیمه اکثریت مشاغل غیررسمی را تشکیل می‌دهند. زنان شاغل 
در مشاغل غیررســمی بیشتر از مردان در مشــاغل خانوادگی 
حضور دارند. ســاختار اقتصاد ایران به  گونه‌ای اســت که سهم 
اقتصاد غیررسمی به نسبت اقتصاد رسمی درحال افزایش است 
و به  تبع آن ســهم کارگران غیررســمی به نسبت کارگران رسمی 
افزایش پیدا می کند. تداوم این روند یعنی فقر بیشتر جامعه ایران.

چرا سهم کارگران غیررسمی در اقتصاد ایران رو به افزایش است؟

کارگران بی‌شناسنامه
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خبرنگار سازندگی
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امیرحسین بانکی پور، نماینده مجلس در رابطه با لایحه عفاف و 
حجاب گفت: این لایحه ایرادات جدی داشت اما این ایرادات 
اصلاح شــده است. این لایجه گنجینه‌ای از جواهرات است. 
در دو سال اخیر ضربه بزرگی در زمینه عفاف و حجاب خورد 
اما اگر این ضربه ها مقدمه‌ای بود که این لایحه تصویب شــود 
بازی را بردیم زیرا در گذشته نمی توانستیم این موارد را تصویب 

کنیم چون زمینه اجتماعی برای آن نبود.

اداره  کل زندان های اصفهان دربــاره ادعاهای اخیر در مورد عدم 
دسترسی توماج صالحی به تلفن یا اعطای ملاقات به وی به اطلاع 
می‌رساند: این زندانی محکوم هم‌اکنون و بنا بر حکم صادره دادگاه 
انــقلاب اصفهان در زندان مرکزی اســتان تحمل حبس می‌کند و 
برخلاف جوسازی مســتمر این مجرم در فضای مجازی هم‌اکنون 
مانند سایر زندانیان، دسترسی کامل به این امکانات که در راستای 

حقوق شهروندی در زندان ها مستقر است، داشته است.

پیشــگاهی، معاون درمان بیمارستان طالقانی در واکنش به این 
ادعا که »بیمارســتان طالقانی از پذیرش بیماران دیالیزی زندان 
اوین به‌ دلیل آلودگی به ساس خودداری می کند« گفت: تمام این 
اظهارات کذب محض است. هم‌اکنون ۱۰ زندانی بیمار بستری 
در بیمارســتان داریم که ۳ بیمار از زنــدان اوین در بخش دیالیز 
بستری هســتند. هیچ موردی از اینکه بیماری از زندان اوین با 

آلودگی به ساس به بیمارستان مراجعه کرده باشد، نداشتیم.

تکذیب می کنیم دسترسی دارد جعبه جواهر 

در ایــن گزارش در توصیــف وضعیت خیابان ها در ســاعت ۳ 
بعدازظهر دیروز به وقت محلی آمده: »همزمان با بارش شدید باران 
و رعدوبرق وضعیت برخی از خیابان های شهر چنان بحرانی شد که 
پیرو آن تصاویر متعددی از وضعیت خودروهای شخصی گرفتار در 
سیلاب در رسانه های مجازی منتشر شد«. »خودروهای شخصی 
در خیابان ســیدی، فکوری، بلوار ناصری و... چنان از مسیر خود 
منحرف شــدند که در بلوار ناصری در نتیجــه این انحراف برخی از 
خودروها بــا یکدیگر برخورد کردند. علاوه بر این در میدان انقلاب 
وضعیت به  گونه‌ای بود که برخی از خودروهای شــخصی تقریبا در 
زیر آب فرو رفتنــد«. اما پیگیری خبرنگار ایــن روزنامه حاکی از 
بی تفاوتی مســئولان و تلاش آنها برای کوچک نشان دادن ابعاد این 

فاجعه بوده است.
در این گــزارش آمده که رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران شهرداری مشــهد با تکذیب وقوع ســیلاب و گرفتار شدن 
خودروها به خبرنگار روزنامه خراســان گفت: »شاید چیز دیگری 

بوده؛ ماشین کارتنی بوده و ماشین آهنی نبوده است!«
براســاس این گزارش، مصطفی کلیدری، رئیــس گروه پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری مشــهد در واکنش به سوال 
خبرنگار گفته: »سیل؟ کدام سیل؟ بارندگی، سیل نیست. همه  جا در 
اختیار و کنترل است. مقداری آب جمع شده است و سیل نیست«.
فرماندار مشــهد هم گفته که خودش در محل حاضر است اما 
»ماشــین ها را هم سیل با خودش نبرده اســت فقط چون آب زیاد 
بوده، ماشین ها خلاص شده و از پیش رفته است؛ این که ماشینی را 
با خود ببرد و خســارتی داشته باشد چنین چیزی را تاکنون گزارش 

نکرده‌اند«.
بســیاری از کاربران اقدام محسن داوری، فرماندار مشهد که در 
تصاویر با کت‌وشــلوار میان سیلاب ایســتاده و ماشین ها را هدایت 

می کند را به تمسخر گرفتند. 
نوید حسینیون،‌ عضو هیات‌رئیسه حزب کارگزاران سازندگی  در 
استان خراسان‌رضوی در شبکه ایکس با انتشار عکسی از سیل روز 
چهارشنبه نوشت: »اینجا زیرگذر یک معبر پرتردد مشهد است که 
مسیر عبور همیشگی ماشین ها بوده و امروز محل خارج کردن جنازه 
شهروندان گرفتار در سیل. سال هاســت که فعالین محیط‌‌ زیست 
هشــدار دست‌اندازی به کوه ها و مسیرهای عبور سیل را می‌دهند و 
شنیده نمی شود! مشهد غرق در بحران بود و مدیران مشغول کارهای 

نمایشی!«
علی کشمیری، فعال محیط زیست هم در شبکه ایکس نوشت: 
»فعالان محیط زیست سال ها اعتراض کردند که کوهستان جنوبی 
مشهد را تخریب نکنید و جاده کشی نکنید اما گوش‌هایتان بسته بود 
و دهانتان باز. مســئولان شهر مشهد حاصل بی خردی تان را تماشا 

کنید«.
پیش تر خبرگزاری مهر تصاویری از میدان انقلاب مشهد منتشر 

کرد که نشــان می‌‌داد، آب از کوه های اطراف میدان انقلاب با شدت 
هرچه تمام تر وارد محیط شــهری شــد و باعث شد که زیرگذر این 
میدان زیــر آب رفت. هواشناســی خراســان‌رضوی پیش تر برای 
بارندگی های چهارشــنبه در شهر مشــهد »هشدار نارنجی« صادر 

کرده بود.

 W تکرار یک حادثه
پنج سال پیش روز ۶ فروردین ۱۳۹۸ پس از بارش شدید باران در 
شهر شیراز، ناگهان مناطقی از شهر گرفتار سیلاب شد که در محل 
دروازه قرآن شــدت بیشتری داشــت. در جریان سیل شیراز ۲۱ نفر 
جان خود را از دســت دادند، هرچند برخی منابع تعداد قربانیان این 
حادثه را بیشتر گزارش کرده بودند. طرح توسعه این محل و طراحی 
و اجرای غیرتخصصی آن ازجمله عوامل اصلی این حادثه عنوان شد 
و بعداًً نماینده شیراز در مجلس آن زمان گفته بود که شهرداری شیراز 

عامل اصلی جاری شدن سیل در این شهر بوده است.
اما کامــران داوری،‌ عضو هیات علمی 
دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با 
»سازندگی«‌ می گوید که دو دلیل اصلی 
برای سیل مشهد می توان در نظر گرفت. 
اول باید دید دوره بازگشت این سیل چند 
ســاله بوده است؟ اگر دوره بازگشت ســیل 20 سال به بالا بوده 
اســت باید توقع چنین شــدت و شرایطی را داشــته باشیم. این 
موضوع را هنوز نمی توان به طور قطعی گفت زیرا مشخص نشده 
که دوره بازگشت این حجم از بارندگی چقدر بوده است اما به نظر 
نمی‌آید دوره بازگشــت عجیبی بود و زمان رگبار حدد 15 دقیقه 
بــود. او ادامه می‌دهد:‌ دلیل دیگر مربوط به حوزه شهرســازی 
است. وقتی یک شهر را توسعه می‌دهیم نباید راه آب های طبیعی 
را مسدود کنیم یا خیابانی طراحی کنیم که آب در خود آن تجمع 
کند. متاســفانه تصاویری که از سیل مشــهد در خیابان سیدی 
منتشر شده،‌ نشان می‌دهد که خیابان محله مانند مسیل رودخانه 
است. وقتی مسیل رودخانه را تبدیل به خیابان می‌کنند باید توقع 
داشــته باشــند که یک روزی این اتفــاق خواهد افتــاد یا مثلًاً 
تصاویری که از بلوار نماز نشــان می‌دهد به جای اینکه طراحی 
خیابان به نحوی باشد که آب به دو طرف خیابان هدایت شود اما 
روی ســطح خیابان جریان دارد و شرایطی که شاهد آن بودیم را 

ایجاد کرد.
این پژوهشــگر حوزه های مدیریت، سیاستگذاری و حکمرانی 
آب در پاسخ به این پرسش که مسئولان سیل مشهد و خسارات وارد 
شده به جان و مال مردم را با سیل دوبی مقایسه می کنند،‌ می گوید:‌ 
دوره بازگشت سیل دوبی بیش از 20 سال و استثنایی بود و هر چقدر 
هم که خیابان ها مطابق با اصول شهرســازی ساخته شده باشند اما 
شــهر توان مدیریت آن حجم از آب را نــدارد. معمولًاً خیابان های 

کوچک برای سیلابی با دوره بازگشت 5 ساله و خیابان های بزرگ 
برای سیلاب هایی با دوره بازگشت 20 ساله طراحی شده‌اند و زمانی 
که ســیلابی با دوره بازگشت 100 ســاله یا 200 ساله اتفاق می‌افتد،‌ 
بهترین خیابان ها با بهترین مهندســی ها توان مدیریت این حجم از 

آب را ندارند. 

 W سیلی که از سوی شهرداری جدی گرفته نشد
مجید لگزیان،‌ کارشناس حوزه شهرسازی 
اما با اشــاره به ساخت‌وســازهایی که در 
مسیل اتفاق افتاده در گفت‌وگو با سازندگی 
به بارندگی شــدید هم اشــاره می کند. او 
می گوید: در شهرســازی معاصر باید بین 
شبکه مسیل ها، شبکه سبز و باز طبیعی و شبکه حمل‌ونقل پیوندی 
ایجاد شــود تا آب مســیر خود را داشــته باشــد. ما در مشهد یک 
ارتفاعات جنوبی داریم و رود کشــف‌رود در شمال شهر. ‌ارتباطات 
ارتفاعات جنوبی با کشف‌رود از طریق مسیل ها صورت می گیرد. آب 
و باران از کوه وارد این مســیل های بزرگ و کوچک می شــود و در 
نهایت وارد کشف‌رود شده و تا سرخ و ترکمنستان ادامه پیدا می کند.  
او ادامه می‌دهد: در ارتفاعات جنوب مشهد پروژه کمربندی ساخته 
شده بود که در مسیل بود،‌ از اقدامات دوره گذشته مدیریت شهری 
این بود که ســاخت این کمربند متوقف شــد و کل محوطه کمربند 
تبدیل به پارک شد. در این مسیر جاده‌سازی هایی شد و جلوی برخی 
مسیل ها گرفته شــد اما درحال حاضر عمده مسیل ها باز است. در 
بلوار نماز هم آب گرفتی های زیادی داشتیم زیرا حجم آب وارد شده 
از حجم کانال بیشتر بوده است. اما یکی از بزرگ ترین مشکل ها در 
بزرگــراه کلانتری و میدان انقلاب بوده کــه دو فوتی هم در آن نقطه 
داشتیم. بزرگراه کلانتری یکی از مسیل های اصلی عبور است. یکی 
از مشکلات میدان انقلاب این است که بسیار به کوه نزدیک است و 
وقتی آب به جریان می‌افتد اگر در همان نقطه مدیریت نشــود، وارد 
بزرگراه و بعد زیرگذر می شــود و شرایط مشابه آنچه روز چهارشنبه 
اتفــاق افتاد، می‌افتــد. البته در ســال 98 هم این اتفــاق افتاد اما 
شــهرداری پمپ گذاشت و وضعیت مدیریت شد اما گویی با وجود 
هشــدارها، شــهرداری مشــهد موضوع را جدی نگرفته بود. این 
کارشناس حوزه شهرســازی اضافه می کند: نقطه بعدی که باعث 
فوت یک خانواده 5 نفره شــد هم بلوار ســپاه ســیدی است که از 
مســیل های فرعی آب است. در مســیر این خیابان هم زمین های 
متعلق به آســتان قدس رضوی است که دیوارکشی شده بود اما این 
دیوارها نتوانســته بود در مقابــل ورود آب مقاومت کند. در نهایت 
اینکه باید در سیاســت‌گذاری کلی وقتی ساخت‌وسازی می شود به 
شبکه ســبز و باز و ارتباط آن با شبکه مســیل ها و آب‌راهه ها دقت 
بیشتری شــود که متاسفانه اما در سیاست گذاری کلی شهری به آن 

توجهی نشده و نمی شود. 

کوه خواری عاقبت 
ادامه تیتر یک
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دیدگاه

ایــن روزها آخریــن نطق زهرا شــیخی در مجلس در 
شــبکه های اجتماعی گروه به گروه منتشــر می شــود. به 
گــزارش پایگاه خانه ملت او سه شــنبه گذشــته در صحن 
مجلــس و پشــت تریبون گفــت: یادتان هســت امام مان 
فرمود: »نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان 
بیفتد...« ای کســانی که امروز مهم ترین مصادر قدرت و 
تصمیم گیری این نظام را در اختیار گرفته‌اید در کدام سمت 
تاریخ انقلاب ایســتاده‌اید که خودتان به معابر نفوذ دشمن 
بدل شده‌اید و خروجی تصمیمات تان مایه دلسردی و ناامید 
شــدن مردم نجیب و جوانان غیور شــده است و به جای 
اطاعــت از ولی امرمان، اهداف دشــمن را تامین می کنید 
و صاحبان انقلاب را وادار کرده‌اید که فریاد وامصیبتا ســر 
دهند که علمای اسلام و دلســوزان نظام بــه داد مملکت 
برســید. چرا باید ما به جایی برســیم که افرادی که با کلام 
و رفتــار خود، انــقلاب را تیرباران می کنند و بی‌ریشــه و 
بی مایه‌اند با اتصال شــان به منابع قدرت و ثروت بتوانند به 
راحتی بر صندلی مسئولیت های حساس تکیه بزنند و هیچ 
قانون و نهادی هم در برابرشــان قرار نگیرد چراکه جریان 
نفوذ همه جا رخنه کرده است و آنها به راحتی بر قله افتخار 
نشسته‌اند و سربازان اصلی انقلاب را به حاشیه فرستاده‌اند 
و تراژدی ماجرا این است که آنها روزی هزار بار ما را تکفیر 
می کنند... دیگر چه می خواهند بر سر این انقلاب بیاورند. 
حجــاب را به قربانگاه مصلحت‌اندیشــی خــود برده‌اند، 
مافیاهای خودرو، مسکن، دارو، دلار و طلا را به جان مردم 
انداخته‌اند، دزدان ســر گردنه زیــادی را در مصادر قدرت 
قرار داده‌اند، قدرت خرید مردم را به صفر رسانده‌اند، بازار 
را از مردم گرفته‌اند، انتخابات را ابزار دســتان ناپاک برخی 
ناصالحان و نااهلان کرده‌اند و آن را به مزرعه‌ای بی کیفیت 
از بذرهای خیانت و نفاق مبدل کردند و بدتر از همه ولایت 
و انقلاب را ســپر اشــتباهات خود کرده‌انــد و هر چه ولی 

جامعه می گوید آنها دقیقاًً برعکس آن عمل می کنند.

نفوذ
 نطق جنجالی زهرا شیخی
نماینده مردم اصفهان 

کارنامه: خاطرات هاشمی 1379

چهارشنبه 1 فروردین    
تنزل وضع اقتصادی و سیاسی عراق  

بعد از نماز و دعا و ورزش، چمدان ســفر را 
بستم. ساعت 9 صبح فرودگاه ]مهرآباد[ بودیم. 
به سوی جزیره کیش پرواز کردیم. عفت، فاطی، 
یاسر و بچه ها و جمعی از محافظان و بستگان، 
آقای ]محمدرضا[ نوری شــاهرودی، ]ســفیر 
سابق ایران در عربستان سعودی[ و خانواده‌ نیز 

همراه بودند.
 آقای نــوری، هفته قبل به زیــارت عتبات‌ 
عالیات در عراق رفته بود و اطلاعات وســیعی 
از مشاهدات خود را در اختیار گذاشت؛ ازجمله 
اینکــه وضع اقتصادی و سیاســی عراق در حد 
فاجعه تنزل  کرده اســت؛ مثلًاً روزانه 6 ساعت 
خاموشــی برق دارند. سه دینار عراقی در مقابل 
یک تومان ایرانی فروش مــی‌رود، در حالی که 
قبلًاً یــک دینار 23 تومان ارزش داشــت. مواد 
غذایی و بهداشــتی کوپنی است؛ خیلی‌ کمتر از 
نیــاز مردم. خیابان و راه هایــی  که قبل از جنگ 
ســاخته شــده بودند، درحال تخریب اســت. 
ماشین ها فرســوده و صورت شــهرها کثیف و 
مُُرده اســت. فرش های داخــل حرم ها را جمع 
کرده‌اند. محیط اطراف حرم ها مثل ده ها ســال 
پیش، کثیف و آلوده و شــلوغ اســت. از لحاظ 
سیاسی، مردم جرأت کوچک ترین ابراز مخالفت 
را ندارنــد. خفقان همه‌ جا را گرفته و زوار ایرانی 
تحت‌الحفظ به حرم ها می‌روند. هیچ زائری حق 
تردد آزاد و تنهایی را ندارد و زوار با مقایسه وضع 
عراق و ایران، ارزش ســازندگی بعد از جنگ را 

خوب درک می کنند.
در کیش مورد اســتقبال مدیران قرار گرفتیم. 
آقای ]حســین[ قاســمی، مدیرعامــل جدید 
]منطقه آزاد کیش[‌ در مسیر تا اقامتگاه، گزارش 
مختصری از وضع کیش داد. تقریباًً مثل گذشته 
اســت؛ با این تفــاوت که آقــای ]محمدرضا[ 
یزدان پناه، مدیرعامل ســابق متاسفانه در زندان 
است. از من برای نجات، استمداد کرده است. 
گزارش ها را روزانه سه بار از ]اینترنت[ کامپیوتر 

می گیرم. 

280 افراط در اختلاف  

وضعیت انتشارات علمی و  فرهنگی منجر به تعطیلی دو فروشگاه 
و اخراج چند نفر از اعضای آن شده است. این خبری است که سایت 
انصاف نیوز آن را اعلام کرده و نوشته است: کتاب های انتشارات علمی 
و فرهنگی به بهانه انبارگردانی در بازار توزیع نمی شــود و دو فروشگاه 
آن هم به تعطیلی کشیده شده‌اند و اکنون خبر می‌رسد پس از انتشار آن 
گزارش، عذر ۵ نفر از همکاران انتشارات به بهانه تعدیل نیرو خواسته 

شده است.
در این گزارش آمده اســت: انتشــارات علمــی و فرهنگی یکی از 
بی ثبات تریــن دوره هــای مدیریتی خود را تجربــه می کند و در مدتی 
که از اســتقرار دولت ســیزدهم می گذرد ۴ بار صندلی مدیرعامل آن 
دست به‌دســت شــده اســت. در یکی از همین تغییــر و تحولات نیز 
انتصابات عجیب‌وغریبی رقم خورده و فردی با سابقه ورزشی به سمت 

معاونت در  سازمان خصولتی 
علمــی و فرهنگی منصوب 
شــده اســت. گفته می شود 
تا چند ماه بعــد از انتصاب، 
کارشناســان انتشــارات در 
معــاون حاضر  آقــای  اتاق 
می شده و برای ایشان معانی 
اصطلاحات حوزه نشر مانند 
گرماژ کاغــذ، قطع رقعی و 
وزیری، جلد شــومیز، کاغذ 
بالکی، چاپ ملخی و... را 

توضیح می‌داده‌اند! خبرهای دیگر حاکی‌ است با وجود تغییر چند باره 
مدیرعامل در دو سال اخیر هنوز برخی ادارات و نهادها با مدیرعاملی 
مکاتبه می کنند که در دوره دولت دوازدهم در این انتشارات مشغول به 

کار بوده است.
بنا بر این نوشــته، انتشــارات علمی و فرهنگی از زمان واگذاری 
بــه تامین‌اجتماعی همــواره به‌ عنــوان حیاط خلوت این ســازمان و 
شرکت سرمایه گذاری‌اش شستا شــناخته می شد. در دولت سیزدهم 
تامین‌اجتماعی و شســتا به جبهه پایداری رسید و این تشکل سیاسی 
تعداد زیــادی نیروی بی تجربه را با اســم رمــز جوان گرایی و جوانان 
تازه نفس به شرکت های زیرمجموعه تامین‌اجتماعی تحمیل کرد. این 
نیروها بدون اینکه جلب توجه کنند درحال آزمون‌وخطاهای مدیریتی 
به هزینه ملت و در نهایت رزومه سازی هستند. به نظر می‌رسد، ساختار 
مهره چینی در انتشــارات علمی و فرهنگی هــم از الگوی مهره چینی 
جبهه پایــداری در زیرمجموعه های وزارت تکــرا )تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی( پیروی می کند. به این ترتیب انتشــارات بزرگ و خوشــنام 
علمی و فرهنگی که وارث نام های درخشانی چون انتشارات فرانکلین 
و بنگاه نشــر و ترجمه کتاب است به شــرایطی مبتلا شده که بیش از 
نیمی از کارگران چاپخانه خود را خانه نشــین کرده اســت. همچنین 
خبرها از خاموش بودن بیش از دو ســوم ماشین آلات چاپ متعلق به 
آن خبر می‌دهند. گفته می شود ساختار اداری انتشارات نیز تغییر کرده 
و کلیه فعالیت ها در قالب ۳ شرکت اصلی تعریف شده است؛ یکی از 
این شرکت ها در حوزه تولید تصویر فعالیت خواهد کرد و با اینکه هنوز 
هیچ برنامه روشن یا پروژه مشخصی ندارد اما اشل حقوقی مدیرانش 
مشخص شده و براساس این اشل، آنان دریافتی‌های نسبتاًً بالایی هم 
دارند. قاسم صفایی نژاد، مدیرعامل فعلی انتشارات علمی و فرهنگی 
در گفت‌وگو با انصاف نیوز گفت: »انتشــارات سال هاســت به دلایل 
شــرایط  مفصل،  و  مختلف 
اما چاپخانه  ندارد  مناســبی 
کار می کند. مشکل نقدینگی 
هم داریم امــا تعطیلی وجود 
نــدارد. مــا شــب عیــد با 
نویســندگانی که در طول ۸ 
سال گذشــته تسویه حساب 
و  کردیم  تسویه  بودند،  نشده 
به هیچ نویســنده و مترجمی 
به  نیســتیم. حتی  بدهــکار 
کســانی که قطــع همکاری 
کرده بودند و در طول پنج ســال پولشان را نگرفته بودند، بدهی شان را 
پرداخت کردیم. با تامین‌کننده ها هم بعد از ســه سال تسویه کردیم«. 
صفایی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا استعفا یا تعدیل نیرو داشته‌اند 
یــا نه، گفت: »بله، به طور طبیعی با عــده‌ای قطع همکاری کرده و با 
عده دیگــری همکاری را آغاز کرده‌ایم. شــرکت زنــده‌ای که گردش 
مالی دارد، تمام این موارد در آن به چشــم می خورد. بخشی از تعدیل 
نیروها هم به ناکارآمد بودن آنان و متفاوت بودن روحیات افراد مربوط 
است«. صفایی نژاد درباره‌ علت مشکلات انتشارات علمی و فرهنگی 
و فاصله گرفتن از روزهای اوج گذشــته گفت: »دلایل خیلی مفصل 
اســت؛ من بیش از ۱۵۰ صفحه طرح تحول نوشته‌ام و موارد مربوط به 
آسیب شناسی و راهکارهای خروج از وضع موجود را هم تبیین کرده‌ام 
و در زمان مناسب، تجربه نگاری خودم از انتشارات را رسانه‌ای خواهم 
کرد تــا از بیت‌المال محافظت کنیم؛ چون می خواهیم اتفاقات بهتری 

برای انتشارات بیفتد نه اینکه حال کسی را بگیریم«.

گزارشی از وضعیت انتشارات علمی و  فرهنگی که در بحران به سر می برد

نه علمی؛ نه فرهنگی
نشر

ادامه یادداشت روز

تعمیق شکاف ها
گاهی از اینکه کنشــگری ترول های مجازی  البته با آ
و کامنت های سازماندهی شــده و تشکیلاتی ارزش 
و اهمیتی ندارنــد و به روش‌هــای مختلف هم قابل 
شناسایی‌اند، آنچه که بیشتر مورد توجه نگارنده است، 
فرسته هایی اســت که از دور یا نزدیک یا از طریق بیو 
و پیشــینه آنها در فضای مجازی بــه راحتی می توان 
تشخیص داد افرادی مســتقل هستند که صرفاًً بر اثر 
نوع رفتارهای تحمیلی و خشن، ریزش کرده و مواضع 
رادیکال یافته‌اند. تجربه تاریخی در مورد ســتیزه هایی 
که جنبه عاطفی و اعتقادی به خود می گیرند، نشــان 
می‌دهد که فعال شدن چنین گسلی، بالقوه این ظرفیت 
را دارد که جامعه را وارد چرخه‌ای از خشــونت های 
درازدامن کرده و جامعه را از مدار توسعه که هیچ حتی 
از مــدار جامعه جهانی به بیرون پرتاب کند. ادامه این 
روند یعنی جامعه و انســجام آن و اصل دین را قربانی 
یکی از فروع فروعات مذهبی کــردن و این برخلاف 
فلســفه حکومت‌داری است چه رســد به حکمرانی 
خوب و ایــن روش حتی در حکومــت پیامبر و امام 

علی)ع( هم سابقه و مویدی ندارد.


